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  بسم االله الرحمن الرحيم 

ي علم، كه به منظور تدريس تهيه و تنظيم شده اسـت و بـه همـين لحـاظ،                    و فلسفه ) متافيزيك(ي فلسفه    ست درباره  اي ي حاضر، متن فشرده    نوشته
  .ي آن، به كمك يك معلم صورت گيرد شود كه مطالعه توصيه مي

ي  ي مطالـب فراوانـي را كـه دربـاره          توان يافت كه همه    توان گفت و هيچ متني را نمي       ي متافيزيك، سخن بسيار مي     دربارهي فلسفه و هم      هم درباره 
ايـم، و گمـان      ها برخورد داشـته    هاي چندي كه با آن     تر با توجه به پاسخ پرسش      ما بيش . جا هم حاكم است    اصل گزينش در اين   . ها هست، شامل باشد    آن
ايم و توضيحات بسيار ديگر را كه براي منظـور فـوق ضـرورت      براي كسان بسياري آن سؤالات وجود دارد، اين متن را فراهم آورده           كنيم كه كمابيش   مي

  .ايم نيز در مورد اخلاق، ما سخن با كوتاهي بسيار گفته. ايم اند، نياورده نداشته

تر  ه دست ما برسد، اين نوشته را در جهات مورد لزوم، بسط و تفصيل بيش              ي خوانندگان ب   بديهي است با توجه به سؤالاتي كه پس از اين، از ناحيه           
  .زدايي خواهيم كرد خواهيم داد و از آن، تا حد ممكن، ابهام

  عبدالكريم سروش
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ــرده  ه فلـــسف ك خـ
 ـــستش   كــه تعلـ
ــن همـ ــت    اي  ر اس
ــر اس  ن رمــوز    بهـ
ــش علــــم   ا دلـ

  علم چيست؟

اغلـب بـه مغالطـاتي عظـيم        شود و غفلت از اين دو نوع كاربرد،          به دو معناي متفاوت به كار برده مي       » علم«ي   امروزه در زبان پارسي و عربي، كلمه      
  :انجاميده است

گوينـد و عـالم كـسي را     هـا، علـم مـي    نظر از نـوع آن  ها، صرف ي دانستني به همه.  ـ معناي اصلي و نخستين علم، دانستن در برابر ندانستن است 1
و هر كس يك يا چند رشته . نجوم، همه علمند شناسي، و    مطابق اين معنا، اخلاق، رياضيات، فقه، دستور زبان، مذهب، زيست         . گويند كه جاهل نيست    مي

  .شود ها را بداند، عالم دانسته مي از آن

محتـواي قـرآن، بـه ايـن معنـا،          . ي مجهولي وجود ندارد    يعني نسبت به هيچ امري، جاهل نيست و براي او، مسأله          . خداوند، به اين معنا، عالم است     
ي فقها عالمند و هر كس از خدا و صفات و افعـال              همه. ها را بداند، عالم به قرآن است       كس آن هاست و هر     اي از دانستني   يعني كه مجموعه  . علمي است 

 در انگليـسي و     Knowledgeي   كلمـه . گيـرد  شـود كـه در ايـن معنـا، علـم در برابـر جهـل قـرار مـي                    ديـده مـي   . او آگاهي داشته باشد نيز عالم اسـت       
Connaissanceدر فرانسه، معادل اين معناي علمند .  

جا، در  علم در اين. ي مستقيم حسي به دست آمده باشند شود كه از طريق تجربه هايي اطلاق مي ي علم در معناي دوم، منحصراً به دانستني  ـ كلمه 2
، )هـا  ها و بـدي    بيدانش خو (اخلاق  . خيزند گيرد كه مستقيماً از آزمون حسي برنمي       هايي قرار مي   ي دانستني  كه در برابر همه    بل. گيرد برابر جهل قرار نمي   

، همه بيـرون از     ...، فقه، اصول، بلاغت، و    )ابزار هدايت فكر  (، منطق   )تجارب دروني و شخصي   (، عرفان   )دانش احكام و عوارض هستي مطلق     (متافيزيك  
  .ل اين معناي علمند در انگليسي و فرانسه، معادScienceي  كلمه. اند گيرند و همه به اين معنا، غير علمي علم، به معناي دوم آن، قرار مي

هاي بـسياري   دهد و به سخن ديگر، علم تجربي، نوعي از انواع دانستني شود كه علم در اين معنا، بخشي از علم به معناي اول را تشكيل مي    ديده مي 
  .تواند قرار گيرد است كه در اختيار بشر مي

، تولـدش بـا تولـد    )معنـاي اول ( در حالي كه علم، به معنـاي مطلـق آگـاهي             .ي رنسانس به بعد است     رشد علم، به معناي دوم، عمدتاً از آغاز دوره        
  .آغاز است بشريت هم

  :شود، به كار برده است گونه دانستني تجربي و غيرتجربي است مي ي علم را به معناي وسيع آن، كه شامل همه در اشعار زير، مولوي كلمه

ــاري ــه  ـ ــم هندسـ ــاي علـ يـــا نجـــوم و علـــم طـــب و   هـ
ره بـــه هفـــتم آســـمان برني   ســتش  ـق بــا همــين دنيــي    

ــت    ــور اس ــاي آخ ــم بن ــت   ـه عل ــاو و اش ــود گ ــاد ب ــه عم ك
ــد روز    ــوان چنـ ــتبقاي حيـ نــام آن كردنــد ايــن گيجــا   ـ
ــ   راه حــــق و علــــم منــــزلش  ــد آن را بـ ــاحب دل دانـ صـ

ي ذم و ملامتي كـه از عالمـان بـدون عمـل شـده اسـت، و               ي علم و عالم رسيده است، و همه         اسلامي درباره  ي مدح و تحسيني كه در معارف       همه
ها گفته شده است، همه ناظر به علم در برابر جهـل اسـت، نـه علـم                   ي علم و عالم و معنا و صفات و خواص و فضايل و رذايل آن               اصولاً هر چه درباره   

  .تجربي در برابر علم غير تجربي

. هـاي آن هنـوز بـراي همـه مـشهود نبـود       اما نارسـايي . پيروزي علم در اين قرن، به خوبي مكشوف بود.  نوزدهم، قرن غرور علم تجربي است قرن
پنداشتند كـه   مي. هاي ظاهربين به شكوفايي و ثمر نشسته بود هاي تجربي است، براي چشم خصومت با طبيعت و تسلط بر آن، كه محرك و هدف كاوش       

ي مجهولات به سوهان علـم،       ي معماهاي جهان برداشته خواهد شد و همه        زي نمانده است كه كشف شود و تا مدت كوتاهي، پرده از راز همه             چندان چي 
. ي مكانيـك سـاده اسـت       گفتند جهان يك مـسأله     مي. ي بوالفضولان را خيره خواهد كرد      تراش خواهند يافت و بلور شفاف و پرتوخيز دانش، چشم همه          
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ــ  ــستخرقـ
 شــمجامـ

دكـارت گفتـه بـود بـه مـن      . ها كشف كرده اسـت   ي زمان  گفتند نيوتن قوانين حركت را براي همه       مي. تر از فيزيك كنوني است     ده، اندكي فربه  فيزيك آين 
گفـت حركـت امـروز     و لاپلاس مـي . گيرم چيز را اندازه مي كش و ساعت بدهيد، همه گفت به من خط ماخ مي. سازم امتداد و حركت بدهيد، جهان را مي      

  .بيني قطعي كنم ي بشريت را پيش ي آينده جهان را معين كنيد، تا من همهذرات 

ي مادر و بنيادين اين مكتب، اين بود كه بشر جز به دانش تجربـي،                انديشه. پوزيتيويسم در دامن چنين قرني و در قلب چنين فضايي پرورش يافت           
گوي اين مكتب در قرن بيستم، اگر از چيزي آگـاهي تجربـي نتـوان داشـت، از آن      سخني برتراند راسل، نماينده و  و به گفته  . راه به دانش ديگري ندارد    

ي آن دانـستند و      به سخن ديگر، اينان علم به معناي اول را معادل علم به معناي دوم گرفتند و بخشي از آن را مساوي همـه                      . توان داشت  هيچ آگاهي نمي  
. ، تولـد يافـت    »علمـي «ي   و چنين بود كه لقب پرحرمت و كوبنـده        .  مجهولات و مبهمات درآوردند    ي گنيد، در زمره   هر چه را در قلمرو علم تجربي نمي       

» علـم «. نمود را منتقل مي  » نادرست و خرافي  «، با طنيني پوزيتيويستيك مفهوم      »غير علمي «و  . درست و حقيقي به كار رفت     » معادل«، از اين پس،     »علمي«
علـم اينـك شـرك    . مانـد  بستند، از نقد و اعتراض مصون مي ، چون بازوبندي جاودانه شد كه بر هر چه مي   »علمي«هيبتي ساحرانه به خود گرفت و لقب        

  .هاي كهن شده است پرستي دوران پرستي، جانشين بت بزرگ روزگار ماست و علم

را اذعان نكنيم و علم     » درست= علمي  «ي   ها نباشيم و ناآگاهانه در ذهن خود، معادله        ي متاع پوزيتويست   بايد از همين جا به هوش بود كه فروشنده        
نه هر . ي علمي و غيرعلمي است تر از دايره   ي درست و نادرست، بسي گشاده      دايره. هاي غير تجربي نگيريم    در برابر جهل را معادل علم در برابر دانستني        

  .است و نه هر چه غير علمي است، لزوماً نادرست است) تجربي(چه درست است لزوماً علمي 

خواهنـد بگوينـد     دانند، مي  اند و مكتب خود را كه علمي مي        ي پوزيتيويستيك  مندترين خريداران و فروشندگان اين انديشه      ها از سخاوت   اركسيستم
آور  نـج بار و ر   اساسند و چه اندوه    خوانند، منظورشان اين است كه مبتني بر افكاري نادرست و بي           و مكاتب ديگر را كه غير علمي مي       . حتماً درست است  

لـوحي، تـن بـه افـسون رقيـب           اند و در غايت خامي و سـاده        بودن اسلام و ايمان برخاسته    » علمي«بينيم كساني مقلدانه و عاميانه، به دفاع از          است كه مي  
امـا  . اهم كننـد  كوشند تا از آن نمد كلاهـي هـم بـراي خـود فـر               اند، مي  اند و از سر حقارت و ضعف، حال كه گويي حريف را در موضع قوت ديده                داده

  .جا اسم، حاكي از مسمي نيست كلاه فريبي بر سر صد خطاي نهان، كه همه. حقيقت اين است كه اين جز كلاهي بيش نيست

داري نيـ پوشـــي مـــن از غايـــت ديـــن ه
پو اي بــر ســر صــد عيــب نهــان مــي      ـه

گونه و از چه راهي به ثبوت رسيده است و به سخن ديگر، از               چه» نماياند فقط تجربه است كه حقيقت را به ما مي        «ست كه همين مدعا كه       پرسيدني
چرا كه اولاً سؤال ياد شـده و        . توان برد  پيداست كه براي اثبات صحت اين مدعا، دست به تجربه نمي          . توان دانست كه مدعاي فوق درست است       كجا مي 

جربي باشد، مگر همين تجربه نيست كه اكنون مورد سـؤال و كـاوش اسـت و مگـر               جواب آن، يك پرسش و پاسخ تجربي نيست؛ و ثانياً، به فرض كه ت             
  توان از چيزي كه درستي خودش مورد سؤال است، براي اثبات درستي همان چيز اتخاذ دليل نمود؟ مي

درست و نادرست، معـادل     يعني  . نمايي تجربه، اگر مورد پذيرش باشد، خودش يك امر تجربي نيست           شود درستي و واقع    چنين است كه آشكار مي    
ايـن  . است، قطعاً درست است، اما نه هر چه غير علمي است قطعـاً نادرسـت اسـت                ) تجربي(تجربي و غير تجربي نيستند و اگرچه، هر چه قطعاً علمي            

  .ستهاي آن ا كه براي شناختن خود آن و تعيين مرزها و توانايي بل. مقدار كردن علم تجربي نيست يك براي بي سخنان، هيچ

  :آوريم هاي معرفت تجربي را به كوتاهي مي اينك، ويژگي

اي خـام و   كـس باشـد؛ و نـه تجربـه     رس همه اي كه به دست كه تجربه ي شخصي و دروني، بل  ـ روش علم، تجربه و مشاهده است؛ اما نه تجربه 1
  .سامان اي سنجيده و به كه تجربه جان، بل بي

زبـاني هـم بـراي بيـان و      . كس را جز شخص عـارف، در آن شـركت نيـست            هايي كه هيچ   ارفان است؛ تجربه  هاي دروني ع   عرفان، مالامال از تجربه   
آيد و به همين روي، راهـي   ها، به گمان برخي از فيلسوفان، حتّي در قالب مفاهيم در نمي    اين تجربه . هاي عرفاني ساخته نشده است     توصيف اين دريافت  

چيزي به كمك مفهوم سـاختن از آن اسـت، تجـارب عرفـاني اساسـاً         » فهم كردن «جا كه    و از آن  . ها، نيست  م آن ها، جز چشيدن مستقي    آن» فهميدن«براي  
ناپـذير بـودن و    توصـيف . گيرد؛ نه حـصول مفهـوم و صـورت         ها از راه حضور مستقيم معلوم صورت مي        فهميدني نيست و به تعبير فيلسوفان، ادراك آن       
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ــن خـ  ــد زدن  زي
ــ  ـويش را    آزمــــ

هـاي   صدا، از تنگي زبان و قالب      ي آنان، يك   ي عارفان راستين است و همه      برآگاهانه و اشراقي، محتواي نداي همه     هاي ا  ماوراي عقل و فهم بودن دريافت     
  :اند كرده پرداز را ملامت و مذمت مي ساز زبان اند و همه خرد قالب ناليده مفهومي مي

ــدن     ــد ش ــي باي ــل هم دســـــت در ديـــــوانگي بايـــ   ـرد جاه
بعــد از ايــن ديوانــه ســازم خـ   راودم عقــــــل دورانــــــديش 

گيرد، بايد چنان باشد كه همه بتوانند در آزمـون آن            اي كه مورد كاوش تجربي قرار مي       پديده. توان گفت  ها، به طريق علمي سخن نمي      ي آن  و درباره 
هـا   ي آن افتد و يا امـوري كـه تجربـه         يك بار اتفاق مي   اموري كه تنها    . شركت كنند و هر كس با تحصيل شرايط خاص بتواند به آساني آن را تجربه كنند               

  .مانند هاي علمي بيرون مي همگاني شدني نيست، از قلمرو كاوش

كاوشي عيني و علمي است كه همه بتوانند آن         . ندارد» پذير همگاني  تجربه«، معنايي جز    »عيني«.  در علم، همين است    Objectivityمعناي عيني بودن    
پذيري مـستقيم بـر      ها و الهام   شود، چون راه كاوش در آن      الهاماتي كه به صالحان و پيامبران مي      . ي حاصله از آن را بيازمايند      و نتيجه كاوش را انجام دهند     

  .گيرند روي ديگران بسته است، مشمول تحليل تجربي و علمي قرار نمي

ي علـم اسـت؛ نـه        ي حسي مستقيم و همگاني و تكرارپذير پايـه         تجربه. ي علم است؛ اما نه هر تجربه و دريافتي         گوييم تجربه، پايه   اين است كه مي   
  .هاي شخصي دروني و منحصر به فرد تجربه

ايـن دو اصـطلاح،   .  بخوانيم Experimentتر اين است كه مشاهدات تكرارناپذير را مواجهه نام دهيم و مشاهدات تكرارپذير را تجربه                 اساساً، صحيح 
  .عنا به كار گرفته خواهند شدتا پايان اين نوشتار، به همين م

اي را   امـا وقتـي بتـوانيم پديـده       . شويم اي محروميمي و فقط توفيق يك بار ديدن و چشيدن آن را داريم، با آن فقط مواجهه مي                  وقتي از تكرار پديده   
  .ايم ه است كه به تجربه پرداختهگا بارها تكرار كنيم و با حذف و تغيير عوامل، سهم عوامل مختلف را در ايجاد آن پديده بررسي كنيم، آن

اما تكـرار ايـن     . دار، و پيدايش حرارت در آن، يك مشاهده است         عبور الكتريسيته از سيمي مقاومت    . سامان، به همين معناست    ي سنجيده و به    تجربه
گيـرد   ين تجربه به اين صورت انجام ميا. پديده و معين كردن نقش كمي و كيفي شدت جريان، مقاومت سيم و زمان در توليد حرارت، يك تجربه است               

. تك عوامل نامزدشده را بايد يك بار حذف كرد و يك بار تغيير كميت داد تا هم سهم آن و هم ميزان سـهم آن در ايجـاد حـرارت معلـوم گـردد             كه تك 
  .مانند  به همين روز، باز از قلمرو علم بيرون ميدهند و گران نباشد، تن به دستبرد علم نمي ها مقدور تجربه هايي كه حذف و تغيير عوامل در آن پديده

قـدر   شـود، ايـن    ها بحث مـي    گونگي پيدايش زمين و آسمان     ، يعني علمي كه در آن چه      Cosmogonyتوان به خوبي دريافت كه چرا كوسموگوني         مي
ها بـه خـاطر ايـن اسـت كـه اوضـاع، پـيش از پيـدايش                   اين. داستاني ندارند  ناميدن آن، هم  » علم«مهري فيلسوفان علم است و حتّي در         مورد ترديد و بي   

انگيز چنان نامقدور است كه تجربه را به معناي          رس ظن است و حذف و تغيير عوامل در آن فضاي تاريك و وهم              ها چنان مجهول و دور از دست       آسمان
  .توان شد جا متوسل نمي علمي در آن راهي نيست و جز به حدس و تخمين، در آن

قـدر بايـد     و چـه  . هاي علمي، نفـي و اثبـات نمـود         توان از راه كاوش    توان به روشني دريافت كه چرا موجودات ماوراي طبيعي را نمي           چنين، مي  هم
خبـران نيـز     خبر از علم و فلسفه باشد و باوركنندگان اكتشافات آن بـي            كند، بي  داني كه به گمان خود قرائني براي وجود روح پيدا مي           دان يا شيمي   فيزيك

  .تهي را با قدرداني تمام خريداري كنند نصيب باشند كه چنان كالاهاي ميان قدر بايد محروم و بي چه

تـوان بـا حفـظ شـرايط بـدن يـا             اند، نمي  روح يا خدا يا ملائكه را كه بنا به فرض غير مادي           . ي علمي، مشتمل بر حذف و تغيير عوامل است         تجربه
تجربـه،  . و همين است سرّ اين كه در مورد خدا يا روح، كاوش تجربي غير ممكن است. ها را ملاحظه كنيم جهان، حذف و يا اضافه كرد تا آثار مادي آن         

گونـه   توان خدا را از جهان حذف كرد تا اثـر حـذف خـدا را بتـوان ديـد؟ چـه       گونه مي چه. توان رفت چيز نمي نور علم است و با اين نور، به شكار همه        
   فقط روح را از بدن بيرون كرد تا اثر نبودن روح معلوم گردد؟توان با حفظ تمام شرايط بدن، مي

كـه هميـشه بـه     بـل . افتد تا ببيند جهان چه خبر است كس راه نمي هيچ. اي است كه شخص در ذهن دارد  ـ كاوش تجربي، هميشه به دنبال فرضيه 2
و وقـت خوانـدن آن،   . خوانـد  اي مي تاب بزرگ طبيعت را هر كس از زاويهك. كند، درست است يا نه طور كه او فكر مي گردد كه ببيند آيا آن دنبال اين مي  

معناي ايـن   . نمايند كنند و كلماتي دور از نظر مي       شوند و جلوه مي    براي هر كس، بسته به ساختمان پيشين فكري و محتواي ذهني او، كلماتي برجسته مي              
هاي پيشين، و به عزم حل       ها و ارزش   كه هميشه با داشتن انديشه     بل. شديم  مواجه نمي  ي ضمير، با جهان    سخن اين است كه ما با ذهن تهي و لوح نانبشته          
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ي  بـه گفتـه  . كنـد  اي خاص را انتخـاب مـي   جهت نيست كه تجربه زند، بي پژوهشي كه دست به تجربه مي هر دانش. زنيم هايي، به تجربه دست مي  پرسش
چرا چنـين اسـت؟ بـه    . ها را تا كنون انجام نداده است مندي آن اشته است انجام شود، اما هيچ دانشتوان پيدا كرد كه امكان د    هايزنبرگ، هزاران تجربا مي   

  .اند ها نرفته مندان نبوده است و به همين دليل، به دنبال آن آزمون كند، در ذهن آن دانش ها را در ذهن ما بيدار مي خاطر اين كه افكاري كه آن تجربه

اي  هايي پيشين و عميـق و پـيش آمـدن مـسأله            لورهاي اسيد راسميك پرداخت؟ آيا اين تنها يك هوس بود، يا انديشه           چرا پاستور به بررسي دقيق ب     
اي، بـراي آفريـدن آن       ي عمومي متوسل شد؟ آيا افتادن سيب، بي هيچ مقدمه          خاص و فشارنده او را بدين بررسي وادار كرد؟ چرا نيوتن به تئوري جاذبه             

هاي گيلبـرت   هاي گاليله و كپلر در مكانيك و نجوم، و تئوري      بر اثر آن، كافي بود؟ كساني كه با تاريخ علم، و خصوصاً كاوش            هاي بعدي    تئوري و تجربه  
  .دانند كه قضيه چنان نبوده است هاي خود نيوتن آشنا باشند، مي ي مغناطيس و كيمياگري درباره

شوند و ذهن خـالي      هاي ذهني انجام مي    ها و استقراءها، هميشه براي امتحان تئوري       هكه تجرب  بل. هاي كور نيست   ي استقراءها و تعميم    علم، مجموعه 
  .گردد به دنبال علم نمي

ذهني است، يعني هـر كـس دنيـا را طـوري            » علم«اين سخن، استعداد كج فهميده شدن دارد و به همين سبب، بايد افزود معناي آن، اين نيست كه                   
. سـت »گزينـشي «منظور اين است كه علـم       . وجه منظور اين نيست    هيچ به. حساب اذهان افراد است    لهوسانه و بي  هاي بو  فهمد و علم هم محصول فهم      مي

اي گزيده، دست بـه حـل و پاسـخ     اي گزيده و فرضيه كه همواره هر كس با داشتن مسأله بل. تواند به عزم فهميدن كل جهان اقدام كند  كس نمي  يعني هيچ 
  .زند يافتن آن مي

ها پيشنهاد شـده و      هايي است كه براي حل آن      ها و معماها و فرضيه     تاريخ علم، تاريخ مسأله   .  تاريخ اكتشافات، تصادفي و متوالي نيست      تاريخ علم و  
  . هايي صورت گرفته است ها، تجربه به دنبال آن فرضيه

. كنند نيا چه خبر بوده است، كاري عبث و غير علمي مي          خوانند تا ببينند در د     كساني كه تاريخ را مي    . اي گزيده داشت   براي كاوش علمي، بايد مسأله    
. ها آگـاه باشـيم     هايي كه در ذهن داريم رجوع كنيم و از آن          گرديم و بايد به فرضيه     بايد معلوم كرد به دنبال چه مي      . توان كاوش علمي نام نهاد     اين را نمي  

  .يابند تك جملات، معناي ديگري مي گاه است كه ناگهان، تك آن

هـا را در چـه       يعني معين كنند كه به دنبال چـه بايـد گـشت و پديـده              . ها در علوم، درست همين است كه ميدان كارش را روشن كنند            يهنقش فرض 
هـا   فرضـيه . هـا را داشـت     ها تنها سخناني ظنّي و تخميني هستند كه دير يا زود بايد انتظار برافتـادن آن                نبايد تصور كرد كه فرضيه    . هايي بايد ريخت   قالب

هـاي آنـان را رهبـري     كنند و كاوش  دهند و براي آنان چارچوب تحقيق معلوم مي        ي ديد مي   گران زاويه  سازند و به كاوش    بيني علمي هر زمان را مي      هانج
  .زند بدون فرضيه، كسي دست به تحقيق نمي. كنند مي

گفـت بـاور نكنيـد كـه جـسمي           مندان مي  ، به دانش  »ز راه تماس  امكان تأثير فقط ا   «و يا   » محال بودن تأثير در اجسام دور     «ي   در قرن هفدهم، فرضيه   
به همين سبب، اگر ظـاهراً ديديـد كـه در           . انتقال اثر، فقط از راه تماس ممكن است       . اي از او قرار دارد تأثير بگذارد       بتواند در جسم ديگري كه در فاصله      

منـدان را    همين تئوري بود كـه دانـش      . جسم ثالثي بگرديد كه حامل اين اثر است       گذارد، حتماً به دنبال      جايي، جسمي در جسم ديگري از راه دور اثر مي         
وجـو از    ها كه به ميدان آمد، جـست       تئوري ميدان . ها بگردند  هاي عصبي و امثال آن     هاي مادي و گربادهاي دكارتي و سياله       كرد تا به دنبال واسطه     وادار مي 

اي  ي دور را از طريق تماس ميداني، ممكن دانست و چنان بود كه ديگـر تجربـه                  امكان اثر در فاصله    نتيجه خواند و   هايي مادي را عبث و بي      چنان واسطه 
  .يابي انجام نگرفت براي واسطه

ي  تا آن روز، كسي اساساً به فكر اين نيافتاده بود كـه رابطـه             . گفت كه چسبندگي يك گاز، بايد مستقل از چگالي آن باشد           ي جنبشي گازها مي    نظريه
  .مندان را برانگيخت تا خود اين رابطه را بررسي كنند و اين تئوري بود كه دانش. ن دو عامل را كماً و كيفاً تحقيق كندبين اي

نهـد و هـر چـه جـسي          رود و خاكـستر بـر جـاي مـي          گفت هر جسم قابل احتراق، هنگام سوختن، فلوژيستونش بيرون مـي           تئوري فلوژيستون مي  
  .سوزد، چون پرفلوژيستون است و پنبه خوب مي. فلوژيستون است سوزد، چون بي آب نمي. ر استت تر باشد، سوزنده پرفلوژيستون

سـوزاند، احتـراق بـه خـوبي صـورت           پريستلي اكسيژن را از طريق حرارت دادن اكسيد جيوه به دست آورد و وقتي اجسام ديگر را در اين گاز مي                    
شـيل كلـر را     . كاونديش هيدروژن را كشف كرد و نتيجه گرفت كه خود فلوژيستون اسـت            . تفلوژيستون اس  نتيجه گرفت كه اكسيژن هوا، بي     . گرفت مي

دهـد، يعنـي بـه       بينـي مـي    گونـه جهـان    دهد كه يك تئوري حاكم، چه      ها نشان مي   اين. فلوژيستون است  كشف كرد و نتيجه گرفت كه اسيد كلريدريك بي        



  8  علم چيست، فلسفه چيست
 

http://www.seapurse.net 

ــري  ــرياي 
ـين ـ  ـــيناي 

 ديــد دـ

گونه ميدان كـاوش را روشـن    ها چه دهد كه فرضيه ؟ و نيز نشان مي...دار؟ مكانيكي فلوژيستون؟ هدفگونه ببينند؛ پرسياله؟ پر آموزد دنيا را چه    ها مي  انسان
  .ها را برگزينند آموزند تا مداك تجربه گران مي كنند و به كاوش مي

 ذهنـي، يـك واقعيـت واحـد را          يعني دو كس با دو تصوير     . گذارند ي واقعيات تأثير مي    جاست كه حتّي بر مشاهده     ها تا آن   بيني آفريني تئوري   جهان
هر كس خياطي دروني دارد كه بـر انـدام          . شود كس يك معنا داشته باشد، يافت نمي       ي عريان، كه براي همه     به عبارت ديگر، هيچ حادثه    . بينند يكسان نمي 

ما كه امروز چها قرن پس از كپرنيك به         . شود يگاه اين موجود جامه بر تن كرده است كه به سراي ذهن وارد م              پوشاند و آن   اي از تفسير مي    ها جامه  پديده
زمـين همـان    . نگريـستند  اي ديگر مـي    كردند، همين زمين را به گونه      يابيم و كساني كه پيش از كپرنيك زندگي مي         اي مي  كنيم، آن را به گونه     زمين نظر مي  
  .اما دو گونه جامه بر تن كرده است. زمين است

، براي ما معنـايي غيـر از آن دارد   »زمين«ي  گذارد و معتقد است كه واژه اصر، حتّي پا را از اين هم فراتر ميتوماس كوهن، مورخ و فيلسوف علم مع 
كننـده   كنيم، با عصري طولاني و طواف اي سرد و دوار را اراده مي     گوييو از آن كره    ما زمين مي  . كه براي ساكنان اين كره، قبل از عصر كپرنيك داشته است          

كردند كه ايـستاده   اي ـ را اراده مي  اي ـ و گاهي مكعبي يا استوانه  گفتند و از آن، كره گذشتگان زمين مي. و برابرنشين با كرات سيار ديگربه دور خورشيد 
  .عمري كوتاه در پشت سر داشت و مركز عالم بود. گشتند بود و خورشيد و ساير سيارات به دور آن مي

هيدروژن را كـه    . براي آنان، هيدروژن خود فلوژيستون بود     . دانان پيش از لاوازيه، چيز ديگر      م شيمي ست و در چش    گاز هيدروژن در چشم ما چيزي     
  .بينيم، اما خالي از فلوژيستون ما هم همان هيدروژن را مي. ديدند، فلوژيستون را ديده بودند مي

يابد و ديگـري   ن را به يمن معدلت سلطان، در رفاه و تنعم مي       يكي آ . كند بينند و همان يك چيز برايشان دو چيز جلوه مي          يك جامعه را دو كس مي     
يكي . كند ي زوالش را مشاهده مي بيند و ديگري، درست نقطه يكي آن را در اوج شكوفايي مي    . بيند اي از حلقات منازعات تاريخي طبقات مي       آن را حلقه  

بينند، اما هر كدام چيز      همه يك چيز مي   . كند وجو مي  ه هجوم تمدن مهاجم جست    خواند و ديگري ميزان پاسخ آن را ب        در آن درجه رشد ابزار توليد را مي       
  :چه خوب گفت مولانا. خوانند ديگري در آن مي

ــا روم و هـ         ــه تـ ــس رفتـ ــسا كـ ــسونبـ ــز افــ ــيچ جــ ــده هــ گــ او نديــ
ـ      ــستان و چ ــه تركـ ــس رفتـ ــسا كـ او نديــــده هــــيچ غيــــر از مكــــر و كـبـ

ي ــ   ــار رشـ ــز اي يــ ــر چيــ ــب هــ ــزي كــه مــي       طالــ ــان چي ــز هم جويــد ن ج
  .براي گزينشي بودن علم، معناي ديگري هم هست كه در زير خواهد آمد. علم ماندن است شود و در راه بي علم از مسأله شروع مي

. اي تفـسير داد  از پديـده تـوان   بدون داشتن يك تئوري، نمي. گيرد هاي علمي صورت مي ها و قانون ي تئوري  ـ تفسيرهاي علمي، همواره در سايه 3
ي خاص، به معناي گنجاندن آن پديده در آن تـصوير            تفسير يك پديده  . دهند اي از آن به دست مي      كه ديديم، تصويري از جهان و يا قطعه        ها، چنان  تئوري

  .ايم به دست دادهاي خاص را مصداقي از نظمي عام قرار دهيم، از آن واقعه تفسير  به عبارت ديگر، هر گاه واقعه. گسترده است

جـا   ايم و اگر مـشاهده كنـيم كـه در ايـن            اگر بگوييم هميشه گرما از جسم گرم به جسم سرد ريزش خواهد كرد، بيان يك نظم عام طبيعت را كرده                   
هميشه تماس دو جـسم     گوييم چون    يعني مي . كنيم تر شد، اين پديده را در پرتو آن قانون كلي تفسير مي            جسمي سرد با گرفتن گرما از جسمي گرم، گرم        

  .تر شده است جا هم اين جسم سرد، با گرفتن گرما از جسم مجاور، گرم شود، در اين تر شدن جسم سرد مي گرم و سرد منتهي به گرم

باشند و بـراي    پذير   هاي علمي نيز، براي آن كه علمي باشند، بايد تجربه          ها و تئوري   اند و قانون   هاي علمي  ها و قانون   تفسيرهاي علمي مرهون تئوري   
اي كلي است كه يك نظم مكـرر را در طبيعـت توصـيف               گويي هر قانون علمي، قضيه     و از اين روست كه مي     . پذير بودن هم بايد تكرارپذير باشند      تجربه
  .كند مي

 ـ   چرا كه حادثه. گيرند دهد كه حوادث منحصر به فرد، مشمول تفسيرهاي علمي قرار نمي اين سخن نتيجه مي   افتـد،   ك بـار اتفـاق مـي   اي كـه تنهـا ي
  .ماند توان داد و از اين رو، در علم بدون تفسير مي پذير نيست و هم بدين سبب، براي آن قانوني نمي تجربه

ايـن دو   . اي است كه فقط يك بار واقع شده است         مجموع تاريخ بشري، واقعه   . اي است كه بيش از يك بار اتفاق نيافتاده است          مجموع هستي، واقعه  
  .توان داد براي مجموع تاريخ، قانون علمي نمي. تفسير هم هستند نظير بودن، بي ه دليل بيحادثه، ب
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زيباترين شعر جهان ـ اگر موجود باشد ـ از آن جهت كه مانند ندارد، تفسير هم   . تقصيرند نظيرند نيز بي چنين، موجودات و حوادثي كه ماهيتاً بي هم
  .دهند شوند كه تن به تفسير علم نمي ي هم بسياري از عجايب يافت ميشود كه در همين جهان ماد ديده مي. ندارد

ها، آن نظريه يا قانون را از علمـي بـودن بيـرون      ـ به طور كلي، هر نظريه و يا قانون علمي، از سه صفت برخوردار است كه نبودن هر يك از اين 4
  :اين سه صفت، به قرار زيرند. كند مي

  .شود آغاز مي» همه«، يا »هر«، »هميشه«، »هيچ«كند و از نظر منطقي، شكل كلي را دارد كه با  يشگي و پايدار را بيان مي ـ قانون يا نظريه، نظمي هم1

  .ي تابش، منعكس خواهد شد اي صيقلي بتابد، با زاويه هر گاه نوري بر صفحه: براي نمونه

  .، همواره مقدار ثابتي خواهد بودضرب فشارش در حجمش ي حرارت ثابت، حاصل آلي در درجه هر گاز ايده: يا

  .نصف خواهد شد) ي عمر نيمه(ي راديواكتيو، پس از گذشت زمان خاصي  هميشه جرم يك توده: يا

  .ي مستقيم با جرم آن دو دارد نيروي جاذبه بين هر دو جسم، رابطه: يا

  .دهد هاي شيميايي را افزايش مي هميشه جرارت، سرعت واكنش: يا

  ...و يا. كشد نشده را مي هاي خاص مقاوم لين باكتريسي همواره پني: يا

گوييم واكـسن وبـا در       مثلاً وقتي مي  . حتّي قوانين آماري نيز كليت منطقي دارند      . اند قوانيني علمي هستند كه به شكل قضاياي كلي منطقي بيان شده          
امـا اگـر    . كنـد   مردم را عليه بيماري مقاوم مـي       75%رود،   به كار مي   موارد مؤثر است، بدين معني كه همواره و در شرايط معمول، هر جا واكسن وبا                 %75

دانيم، پيداست كه در ايـن صـورت، سـخن مـا             كند، گاهي اثر دارد و گاهي ندارد، حتّي ميزان و درصد اثرش را نمي              دانيم واكسن وبا چه مي     بگوييم نمي 
  .ا شرح و توصيف علمي در خور پيدا كندعلمي نيست و هنوز كاوش و كوشش بسيار لازم است تا آثار واكسن و ب

هـا بـه فـضا و از     ي ما از رفتن سفينه همه. ي حادثه را معلوم كرد توان آينده ها، مي بيني مشروط دارند و به كمك آن  ـ نظريات علمي، توانايي پيش 2
هـا و آلات مـصنوع زيـادي را          ي مـا ماشـين     ايم و همه   هي ما در عمرمان براي بهبود بيماري دارو خورد         همه. گردش اقمار مصنوعي به دور زمين آگاهيم      

سـت كـه مـا بـه         فرستادن سفينه به فضا، خوردن دارو، و به كار گرفتن ماشين، همه مبتني بر اطمينـاني               . دهند كنند و بهره مي    ايم كه به خوبي كار مي      ديده
  .هاي علمي داريم بيني پيش

اي ويژه و در ارتفاعي ويژه پرتاب شود، چه مسيري را خواهد پيمود، در آن                ابي ويژه و با زاويه    گويند جسمي كه با شت     وقتي قوانين حركت به ما مي     
  .و چنين است در ساير موارد. بيني و كنترل كنيم توانيم پيش شده را مي صورت است كه ما مسير قمر پرتاب

 درجـه نيـز   50ي  اي بتابد، بـا زاويـه      درجه بر صفحه   50ي    با زاويه  بيني كرد كه اگر نوري     توان پيش  به كم قانون تساوي زواياي تابش و بازتاب، مي        
  . منعكس خواهد شد

  . گرم كاهش خواهد يافت50 گرمي راديوم، به 100ي   سال، يك توده1600بيني كرد كه پس از گذشت  توان پيش عمر راديوم، مي و با دانستن نيمه

  .گر دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسيژن با هم جمع شوند، آب ايجاد خواهد شدتوان مطمئن بود كه ا ي آب، مي و با داشتن فرمول تهيه

  .اي به معرفت آينده نزديك شد توان ذره ها نمي اند و به كمك آن بيني سخنان غير علمي، به طور آشكاري، فاقد قدرت پيش

هـا   بختـي بعـضي انـسان    ي خوش ي مشتري مايه اه به كوره  ي م  تر شدن كره   شود و يا گاهي نزديك     اگر بگوييم گاهي عقرب در اثر رطوبت توليد مي        
بيني كرد كه با فراهم كردن رطوبت عقرب زاده خواهد شد و يا نزديكـي مـشتري         توان به طور مطمئن، پيش     گردد، روشن است كه با اين سخنان، نمي        مي

  .و قمر، سعادت را نصيب كسي خواهد كرد

ي انـواع   ممكن است داروي همه«اگر بگوييم . سخن از علمي بودن و غير علمي بودن است. نيستشود كه سخن از درستي و نادرستي     ملاحظه مي 
گـاهي   ي بـاليني و آزمـايش   ي هـيچ بيمـار، و در نتيجـه، هـيچ تجربـه      بيني در مورد آينده گونه پيش ، با اين سخن قادر به هيچ»بيماري سرطان يافت شود 

يعني اين سخن در عين اين كه علمي نيست، امـا  . مكن است واقعاً درست باشد و روزي به تحقق بپيوندددر عين اين كه خود آن سخن، م. نخواهيم بود 
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تر از علمـي و غيـر     ي درست و نادرست، بزرگ     دايره. اما هر سخن علمي، بايد درست باشد      . هر سخن درستي، لزوماً علمي نيست     . محتملاً صحيح است  
  .علمي است

بيني خاصـي بـا    به خاطر اين كه هيچ پيش. ، يقيناً درست است و يقيناً علمي نيست»ري سرطان حتماً دليلي و علتي دارد بيما«بالأخره، اين سخن كه     
هـاي   چرا كه علت سرطان، چه ويروس باشد چه ميكروب، چه مواد شيميايي، چه سموم غذايي، چه اختلالات هورموني، چه نارسـايي          . توان كرد  آن نمي 

ها بر وفق سـخن فـوق، محتمـل          ي آن  همه... سوختگان، و چه خشم خدايان، و چه       رواني، چه چشم بد بدخواهان، چه نفرين دل       هاي   آنزيمي، چه تعادل  
تـوان   حتّـي نمـي  . سـامان كـردن كـدام بـرآييم        كند كه به دنبال كدام بگرديم و يا براي درمان بيماري، در پي رفع و بـه                 اما اين سخن راهنمايي نمي    . است
  .دانيم بايد علتي در كار باشد در عين اين كه مي. كه اين علت يافته خواهد شدبيني كرد  پيش

. تـر علمـي اسـت    تر منع كند، بـيش  كنند و هر چه قانوني بيش ها را در جهان، ناممكن اعلام مي هاي علمي، وقوع بعضي پديده ها و نظريه  ـ قانون 3
و به عبارت ديگر،    . دهند ها رخصت هر گونه مانور و گرفتن هر گونه جهتي را نمي            و به پديده  اي سازگار نيستند     يعني قوانين علمي، با حدوث هر حادثه      

  .كند ها را زير و زبر مي ها، آن گيري حوادث حساسند و تغيير جهت پديده اين قوانين نسبت به جهت

 درجـه مـنعكس     25ي   تابيده است، محال است كه با زاويه      ي ده درجه     كند كه نوري كه با زاويه      مثلاً قانون تساوي زواياي تابش و بازتاب اعلام مي        
 درجـه   10تـر از     تر يا كـم    اي بيش  و در صورتي كه نور با زاويه      . مطابق اين قانون، نور منعكس يك راه خاص در پيش دارد، نه هر راهي و مسيري               . شود

  .منعكس شود، برافتادن قانون مسلم است

. هـا گـردد   ضـرب پيـشين آن   ضربشان باز هم مساوي حاصل دهد كه حاصل فشار حجم را چنان تغيير مي    گويد كه در حرارت ثابت،       قانون گازها مي  
  .چنين نيست كه در برابر تغيير فشاري خاص، هر تغيير حجمي براي گازها مجاز باشد

افتـد و ابطـال      ها، قانون از صحت مي     كند، مفهوم دقيقش اين است كه در صورت وقوع آن پديده           هايي را ناممكن اعلام مي     وقتي قانوني وقوع پديده   
ي اوضـاع سـازگار    چيـز و همـه   چنين نيست كه با همه. شوند اند كه در صورت اتفاق افتادن بعضي حوادث، باطل مي     ي قوانين علمي چنين    همه. شود مي

و همين است كه    . ها نسبت به جهان است      آن تفاوت نبودن  خاصيت مهم قوانين علمي، همين بي     . تفاوت باشد  ها بي  باشند و هر چه حادث شود، براي آن       
  .كند  ميRefutableپذير  ها را ابطال آن

پذير، يعني قانوني كه براي آن بتوان تصور كرد كـه در صـورت وقـوع                 و قانون ابطال  . هاي ممكن  ي پديده  پذيري، يعني سازش نداشتن با همه      ابطال
  .ي قانوني بايد نشان دهد كه در چه صورت دست از سخن خود خواهد كشيدو به تعبير ديگر، هر مدع. هايي، باطل خواهد شد پديده

 درجه بتابد و بـا      10ي   توان تصور كرد كه اگر نوري با زاويه        يعني مي ). اگرچه باطل نيست  (پذير است    قانون تساوي زواياي تابش و انعكاس، ابطال      
  .ود درجه منعكس شود، در آن صورت اين قانون باطل خواهد ب20ي  زاويه

يعني اگر كسي ماشيني بسازد كه با استفاده از كار حاصل از خودش، بتواند براي هميشه كـار كنـد        . پذير است  قانون دوم ترموديناميك، قانوني ابطال    
  .افتد ، در آن صورت آن قانون از صحت مي)كند همان ماشيني كه اين قانون، ساخته شدنش را محال اعلام مي(

يعني اگر كسي به تجربه، نشان دهد كه در جايي سرعت نور، تابع سرعت منبع مولد نـور اسـت و يـا اگـر                         . پذير است  بطالقانون نسبيت اينشتاين ا   
  .ي مواد يكسان باشد، در اين صورت اينشتاين نظر خود را پس خواهد گرفت هاي مختلف حركت كند، اما جرمش در همه جسمي با سرعت

 صورت فرض وقوع بعضي از حوادث، استحكامشان متزلزل خواهد شد و فقط در قمـرو خاصـي صـحيح                    ي اين نظريات، در    شود كه همه   ديده مي 
  .خواهند بود

كه اگر صحت قانوني علمي تضمين هـم شـده باشـد، بـاز هـم                 بل. پذيري، به معناي اين نيست كه اين قوانين، حتماً روزي باطل خواهند شد             ابطال
قانوني علمـي اسـت كـه    . پذيري است پذيري معادل تجربه ابطال. اي را كه ناقض آن است، پيدا كرد توان تجربه  يعني در فرض، مي   . پذير خواهد بود   ابطال
  .تفاوت نباشد هاي آن، بي پذير است كه نسبت به جهان و جهت پديده و وقتي ابطال. پذير باشد پذير است كه ابطال پذير باشد و وقتي تجربه تجربه

اي تـشكيل داد كـه وقـوعش     توان حتّي در عـالم خيـال، تجربـه    آيا مي» .ميرد هر كس وقت مرگش برسد، مي«: ا كهحال در نظر بگيريد اين سخن ر 
گويد حتماً وقت مرگش     اگر مرده است، سخن فوق مي     . شخص الف يا مرده است يا نمرده است       . ي ابطال اين سخن گردد؟ از دو حال خارج نيست          مايه
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تفـاوت   چنين است كه اين سخن، نسبت به جهت حـوادث، بـي           . گويد ناگزير، هنوز وقت مرگش نرسيده      ن فوق مي  و اگر هنوز نمرده، سخ    . رسيده بوده 
رسد كه در صورت وقوع  تر، به نظر مي به توضيح بيش. كند و در هر دو حال، به قوت خود باقي است       است و مردن و نمردن شخص، براي او فرقي نمي         

 يكي اين كه كسي از قبل از رسيدن وقت مرگش بميرد، ديگري اين كه كسي پس از رسيدن وقت مرگش، باز هم                   .دو گونه پديده، اين سخن ابطال گردد      
توان تجربه كرد كه كسي وقت مرگش رسيده و هنوز نمرده، و يا وقت مرگش نرسيده، اما مرده؟ وقتي مقياس مـستقلي بـراي                         گونه مي  اما چه . زنده باشد 

يعني بايد نشست تـا شخـصي       . ، زمان مردن را از روي خود مردن بايد فهميد         )يعني قانون فوق به دست نداده است      (دانستن وقت مرگ در دست نيست       
كنـد و بـه همـين دليـل هـم       ناپذير مـي  پذير و ابطال چه اين سخن را آسيب شويم و همين است آن    گاه است كه تازه از وقت مرگش باخبر مي         بميرد و آن  

  .علمي نيست

ي  تواند مرگ و حيات كسي را، و نه هـيچ حادثـه   وجه نمي هيچ مثلاً همين سخن بالا، به. ماند بيني هم عاجز مي ناپذير بود، از پيش  وقتي سخني ابطال  
  .معنايند و هر جا اين هست، آن هم هست بيني، هم پذيري و قدرت پيش يعني ابطال. بيني كند ديگري را، پيش

  ».شود ها پيدا مي ي اشياء در اثر زبان زدن ما بر آن مزه«: و يا» .شود ها ايجاد مي ياء در اثر نگاه ما بر آنرنگ اش«: باز در نظر بگيريد اين سخن را كه

رنـگ در جهـان      مـزه و بـي     چيزي بـي   ي اشياي جهان را، چون در حقيقت هيچ        يعني همه (دار   تواند تمام اشياي رنگين و مزه      ي اين سخن مي    گوينده
توانيم بگوييم و همين كه به آن نگاه كـرديم          ايم، كه از رنگين بودنش سخن نمي       چرا كه تا چيزي را نديده     . د قلمداد كند  ، شاهد صدق مدعاي خو    )نداريم

  .ها چنين است در مورد مزه و هم. و رنگش را ديديم، مدعي سخن فوق خواهد گفت اين نگاه كردن بود كه رنگ را توليد كرد

هـا سـخناني     تـر از ايـن     پذيري تجربي را ملاك علمي بودن بگيريم، علمـي         شود و اگر بنا باشد اثبات       مي رسد كه اين سخن، هميشه اثبات      به نظر مي  
كنـيم   اما چرا احساس مي   . اي هم از قلمرو حاكمي تانها بيرون نباشد        كنند و پديده   ها حكومت مي   ي پديده  شود كه چنين استوار و توانا، بر همه        يافت نمي 

  توانند ما را اقناع كنند؟ چه تفاوتي با قوانين علمي دارند؟ ن سخنان هست؟ چراست كه نميكه نوعي فريب و خلل در اي

شـان را    قـوانين علمـي اگـر نادرسـت باشـند، نادرسـتي           . پذيرند، اين سخنان چنين نيستند     جاست كه در حالي كه قوانين علمي ابطال        تفاوت در اين  
تـوان   دارنـد و نمـي     اما اين سخنان، اگر هم نادرست باشند، نادرستي خود را از تجربه پنهان مي             ). ذيريپ مفهوم دقيق ابطال  (توان به تجربه، آشكار كرد       مي

  .ها را نشان دهد اي را تصور كرد كه بطلان آن تجربه

اي غيـر از     ت به شيوه  رنگين هست يا نه؟ جز با نظر كردن بر آن؟ اما براي امتحان آن مدعا، لازم اس                ) جمله نور  من(توان دانست جسمي     گونه مي  چه
و وقتي راه مستقلي براي دانستن رنگ اشياء، غير از نگاه كردن، در دست نبود، ناگزير راهي هم براي                   . نگاه، بتوانيم دريابيم كه اجسام رنگين هستند يا نه        

  .تمييز صحت و خطاي سخن فوق در دست نخواهد بود

شـود و   ناپـذير مـي   ها هم از طريـق تجربـه، امكـان    ناپذيرند، نقد و ارزيابي آن اني كه ابطال  سخن. ست پذيري، معادل نقدپذيري   شود كه ابطال   ديده مي 
  .ناپذيري چه حسن باشد و چه عيب، به هر حال، موجب غير علمي شدن سخن است اين آسيب. كند ناپذير مي ها را آسيب همين آن

كنـد، ايـن     مـي ) و غيـر علمـي    (ناپذير   كه يكي از دلايلي كه قانوني را ابطال       ي مهم ديگري نيز هستند و آن اين          در ضمن، دو مثال فوق، حاوي نكته      
روند، منطقـاً يـا عمـلاً، بـه هـم متكـي              ي مستقلي براي امتحان و ارزيابي قانون در دست نباشد و مفاهيمي كه در قانون به كار مي                  است كه شيوه و قرينه    

دهد و نگاه رنـگ را       و در مثال دوم، رنگ را نگاه تشخيص مي        . توان دانست؛ نه از راهي مستقل      در مثال اول، وقت مردن را فقط از روي مردن مي          . باشند
  .توان انجام داد نمي) بنا بر مدعاي قانون(كند و تشخيص رنگ را به طريقي مستقل از راه توليد آن  توليد مي

  :ستاز آن جمله ا. كنند ناپذير مي علل بسيار ديگري وجود دارند كه سخني را ابطال

  .)مانند زمين هم كروي است، هم كروي نيست. (حاوي تناقض بودن .1

 .)آورند آور داروهايي هستند كه خواب مي داروهاي خواب: گوني، مانند تكراري بودن سخن، يا همان. (توتولوژيك بودن .2

 .)مانند فردا يا باراني است، يا باراني نيست. (مشتمل بر حصر منطقي بودن .3

 ...)سري وجود دارد جانور پنج. شود داروي سرطان يافت مي. كيميا وجد دارد. (خن گفتناز بودن موجود خاصي س .4
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 .)پرولتاريا پيروز خواهد شد. رود تر شدن مي جهان نهايتاً رو به به. (در مورد آينده، نامعلوم نظر دادن .5

 .)عقلي است پرحرفي دليل كم. آورد يقدرت فساد م. هاست ديكتاتوري موجب طغيان توده(و با ابهام سخن گفتن ) غير كمي(كيفي  .6

  : ـ گزينشي بودن روش علم5

ور شـدن در     و غفلت از اين خصلت بنيادي، حاصلي جز فدا كـردن علـم، و غوطـه               . شناسي علم است   ناپذير روش  گزينشي بودن، از صفات جدايي    
  .نما نداشته است هاي علم گويي ها و آشفته تاريكي

اي و جـانبي از جوانـب    عر علمي، جنبـه . ي جوانب يك پديده، در علم جايي ندارد      ي همه  هوس مطالعه و تجربه   ، يعني   »گرايي كل«به سخن ديگر،    
  .كنند ها را تجربه و تحقيق نمي ي جوانب پديده ي علوم بر روي هم، همه هيچ علمي، و حتّي همه. كند اي را كاوش و بررسي مي شمار پديده بي

سازد  دارد و به خوبي آشكار مي      شناسي علم و تحقيق تجربي پرده بر مي        هاي بسيار جدي روش     يكي از محدوديت   ، از »گرايي كل«ناپذير بودن    امكان
  .توان از چاه طبيعت بيرون كشيد گونه حقيقتي را نمي توان بريد و با دلو علم، همه چيز را نمي كه با چاقوي علم، همه

ي انجماد، خواص مغناطيـسي، فـشار        ي جوش، نقطه   رد؛ حرارت، وزن، جرم، حلاليت، نقطه     هاي فراوان دا   يك قطره آب را در نظر بگيريد كه چهره        
هـاي   ي چهـره   توان مطمئن شد كه همه     و هرگز نمي  . توان به مقدار بسيار زيادي افزود      ها مي  بر اين چهره  .... اسمزي، عايق بودن، مدر بودن، مايع بودن، و       

شـود و اگـر سـير علـم را      هاي طبيعـي كـشف مـي    هاي نويني براي پديده رفت علوم، چهره وازات پيشدر حقيقت، به م . آب شناخته و تجربه شده است     
  .شمار بشماريم هاي هر پديده را نيز بايد بي منتها بدانيم، چهره جاودانه و بي

ي حرارت، يك قـانون      الا رفتن درجه  مثلاً تشديد يونيزاسيون آب با ب     . دهند هاي مختلف را به دست مي      قوانين علمي روابط كمي و كيفي بين چهره       
ها در آب، و يا بالا رفتن فشار اسمزي با انحلال نمك در آب، يـا كاسـته شـدن از                      ي انجماد با انحلال نمك     در شيمي فيزيك است و يا پايين آمدن نقطه        

اد شدن وزن آن بـا دور و نزديـك شـدنش بـه     ي حرارت، و يا تفاوت جرم مخصوص آن با تفاوت حرارت، و يا كم و زي   عايق بودن آب با ازدياد درجه     
ي روابط كمي و كيفي بين       هاي آب و نه همه     ي چهره  نه همه . كنند هاي مختلف آب را با هم بيان مي        همه قوانيني علمي هستند كه روابط چهره      ... زمين و 

اي از آب    ي گزيده  رود، منظور چهره    در علمي سخن از آب مي      معني است كه اولاً وقتي     گزينشي بودن علم، دقيقاً بدين    . اند ها، هنوز كشف شده    اين چهره 
  .هاي آن، هنوز مكشوف هيچ علمي نيست آب، يعني جميع چهره. است كه در آن علم مورد مطالعه است، نه كل آب

 هـم همـه بـراي كـشف و كـسب            هايشان ها و كاوش   و تلاش . پندارند شده نمي  ي ديگر را كشف    چيز آب را و نه هيچ پديده       گاه همه  ثانياً، علوم هيچ  
  . هاست هاي نوين از پديده چهره

ست بـين   اي هر قانون، مبين رابطه. ها را با هم بيان كند ي پديده هاي يك پديده را با همه ي چهره ي همه ثالثاً، هيچ قانون علمي وجود ندارد كه رابطه   
  ...و جرم، يا شتاب و نيرو، يا حلاليت و حرارت، يا فشار و حجم، و ياي بين حرارت و فشار اسمزي، يا وزن  ي گزيده، مانند رابطه چند چهره

چيز آن را دانست و سراپاي آن را         دفعه، بر كل يك پديده احاطه كرد و همه         جا و يك   توان يك  ، به هيچ روش علمي نمي     )تر و اين از همه مهم    (رابعاً  
  .ها هاي ديگر، و حتّي دگرگون كردن آن نيست، مگر با غفلت از چهرهي گزيده ميسر  اي به قصد كاوش در چهره هر تجربه. بررسي نمود

با ايـن روش،    . سنج در آب است    ترين راه، فرو بردن يك حرارت      ساده. گيري كنيد  خواهيد اندازه  براي نمونه، فرض كنيد حرارت مقداري آب را مي        
سنج در آب و حل شـدن        شوند؟ آيا با فرو بردن حرارت      هاي آب چه مي     چهره اما ساير . آوريد به دست مي  ) ي حرارتي آن را    چهره(مقدار حرارت آب را     

ايد؟ و آيا با بالا بردن ميـزان نمـك محلـول، فـشار اسـمزي آن را افـزايش             اي آن در آب، بر ميزان نمك محلول در آب نيافزوده           ي شيشه  قدري از ديواره  
ايد؟ و آيا با انحلال نمك در آن و تغيير تعادل آن، حتّي خـود حـرارت     تبخير آن را تغيير ندادهي انجماد و ايد؟ و آيا با بالا بردن نمك محلول، نقطه    نداده

  ...ايد؟ و آيا سنج به آن، وزن آب را نيز تغيير نداده ؟ و آيا با نزديك كردن جرم حرارت)قانون لوشاتليه(ايد  آن را هم عوض نكرده

هـر  . كنـيم  نخورده باقي بمانند؟ تكرار مـي  هاي ديگر دست  اي ترتيب دهيم، اما چهره     ي از آب تجربه   ا توان تصور كرد كه در مورد چهره       آيا اساساً مي  
يا بايد تجربه نكرد و علم نيانـدوخت، و يـا بايـد بـه نقـش                 . ها ها و حتّي دگرگون كردن آن      ست، با غفلت از ساير چهره      اي ي چهره  تجربه، كاوش درباره  

بـه  . هاي يك پديده، با هم باشد، هنوز از مادر زاده نشده است            ي چهره  اي كه هدفش كشف همه     گزينش، تجربه  ي بي  تجربه. گزينش در تجربه تن در داد     
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مـا بـا رفـتن خـود در ايـن      . كرده نيست شناس انگليسي، در جنگل طبيعت، هيچ راهي نشان ، فيلسوف و ستارهA. S. Eddingtonي آرتور ادينگتون  گفته
  .اين است مفهوم گزينشي بودن علم. توان پيمود ي سطح جنگل را هم يكباره نمي و البته همه. يمساز راه را مي جنگل، كوره

توان عالم دانست، مگر ايـن كـه بـه     مندند و كسي را نمي بها و ارج  اندازه گران  شده هستند، بي   شده و آسان   نكات فوق، كه همه از قبيل معماهاي حل       
پندارنـد و حكـم      اي را بـه جـاي كـل آن پديـده مـي             هنوز بسيارند كساني كه يك چهره از پديده       . افته باشند نيكي و كفايت، بر عمق اين نكات وقوف ي        

ي جهان را    پندارند؟ يا همه   ي جهان را جرم مي     ايد كساني را كه همه     ديده. انگارند هايديگر مي  ي چهره  ي همه  ي حكم درباره   ي آن چهره را به منزله      درباره
اي از   ي اينان به همين خطا گرفتارند كه چهـره         انگارند؟ همه   مي H2Oكنند، و يا آب را فقط        يا جامعه را اقتصاد مجسم تصوير مي      كنند؟   انرژي مجسم مي  
ي  ست از ميان هـزاران چهـره   اي جرم ـ با تعريف نيوتوني آن ـ چهره  . اند اند و يكي را به عوض ديگري برگرفته ي آن شيء معاوضه كرده شيء را با همه

جرم يكي از ابعاد آن است، نـه        . ي خارجي جرم، مجسم و متبلور نيست       ماده. سازد همان چهره كه نسبت نيرو بر شتاب آن را نمودار مي          . ي خارجي  ماده
  .ستاما اين غلط است كه بگوييم ماده، جز انرژي متراكم ني. اين درست است. گويند ماده، انرژي متراكم است مي. چنين است انرژي هم. تمامي آن

جوليـان هاكـسلي ايـن      . نيست» ميمون برهنه «اما نادرست است اگر بگوييم انسان چيزي جز         . درست است كه بگوييم انسان برآمده از ميمون است        
» كنه«با  » هوج«اين تعويض چهره، با كل و يا        . كنيم ست كه ما تعقيب مي     نام نهاده است و به خوبي، مبين منظوري       » هيچ نيست به جز   «ي   مغالعه را مغالعه  

جا شده اصطلاح كرده است و بـه   ي واقعيت جابه دان انگليسي، آن را مغالطه ، فيلسوف و رياضيA. N. Whiteheadهد  همان است كه آلفرد نورث وايت
انـد و   گرفته يء، به جاي هم مياي از آن ش كنه و تماميت شيء را با وجهي و چهره. اند مندان قرون تنوير و جديد در اروپا، قرباني آن بوده  گمان او، دانش  

... ي تنهـا، و چـه      شيء خارجي را چه جرم تنها، چه انرژي تنها، چه موج تنها، چه الكتريسيته             . اند نشانده واقعيت خارجي را به درستي در جاي خود نمي        
واقعيـت خـارجي   . ايـم  ي از ابعادش محبوس كردهر بعداش را د حقيقيايم و هويت  ي خود ننشانده  بدانيم، در هر حال، آن را در موضع واقعي و شايسته          

اي را در پرتـو مفهـومي و    ي كنه و وجه، دقيقاً همين اسـت كـه وقتـي طبيعـت يـا پديـده       مغالطه. ها به تنهايي نيست كدام اين  ها هست و هيچ    ي اين  همه
ي آبي كـه در   اين صحيح نيست كه بپرسيم قطره. م است و بسي طبيعت يا پديده، تجسم آن مفهو     كنيم، ناشيانه نتيجه بگيريم كه همه      اي مطالعه مي   چهره
. اگر حرارتش مقصود است، فرضاً در كم شدن اسـت         . كنيم يا رو به چه جهتي دارد؟ بايد معين كرد از كدام وضع سؤال مي             . جاست، چه وضعي دارد    اين

از . هـا و مـسيرهاي متفـاوت دارد        هاي مختلف جهـت    جي از نظرگاه  از اين رو، يك پديده واخد خار      ... و اگر . اگر جرمش مقصود است، مثلاً ثابت است      
  .ي كنه و وجه است مطلق و واحد يك پديده پرسيدن، افتادن در دام مغالطه» جهت«

گزيننـد و   يرا برم ـ ) مثلاً اقتصاد (اي از تاريخ     از قربانيان رسواي اين مغالطه، برخي از مورخان روزگار ما هستند كه به نام تحليل علمي تاريخ، چهره                 
چنـان   ي تاريخ را عريان و آشـكار، آن  اند و همه كنند كه واقعاً حق تاريخ را ادا كرده گاه خيال مي كنند و آن   ساير حوادث را بر مبناي آن تبيين و تفسير مي         

  .ش نيستاين جز خيالي بي. اند گرانه و مدرن، عرضه و تفهيم كرده اي پژوهش بين علم و به شيوه كه هست، و در زير ذره

تر اين   شود و عجب   است كه در مورد تاريخ تكرار مي      » هيچ نيست به جز   «ي   اين پندار، كه تاريخ چيزي نيست جز تحولات اقتصادي، همان مغالطه          
  .ايي ديگر استاين هم خط. اند را يافته» تاريخ«كنند كه گويي جهت  اند، چنين وانمود مي كه بگمان اين كه جهت تحولات اقتصادي را در تاريخ يافته

  .شدني است جهت كل تاريخ نه يافته شده است و نه از راه علم يافته

تـوان از جهـت    در علم فقـط مـي  . توان پنداشت كه جهت آب يافته شده است ي آب حرارتش رو به افزودني است، نمي با دانستن اين كه اين قطره 
  .آن پديده» كل«اي سخن گفت؛ نه از جهت  اي از پديده چهره

گرايـي در    كـل . تر بروند، باز هم ناچار از سير انتخـابي هـستند           تر و عميق   واره بايد در خاطر داشت كه علوم، هر قدر هم بيش          هم
  .آميز علوم، كاري است ناممكن و تناقض
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  فلسفه چيست؟

اي كه از طريق حس و تجربه مستقيم بـه           هياما اين آگاهي، با آگا    . يعني نوعي آگاهي از جهان است     . فلسفه، از اقسام علم، به معناي وسيع آن است        
  .گيرد قرار مي) آگاهي تجربي(آيد متفاوت است و به همين لحاظ، فلسفه در برابر علم دوم  دست مي

»  طبيعـي  ي فلـسفه «هاي خود را در قلمـرو        نيوتون و كپلر و گاليله، كاوش     . بردند ي فلسفه را تقريباً مترادف با علم به كار مي          هاي كهن، كلمه   از زمان 
» ي طبيعي  بخش تدريس فلسفه  «ها وجود دارد كه نامشان       هايي در بعضي دانشگاه    هنوز هم بخش  . خوانيم دانستند؛ همان كه ما امروزه علوم فيزيكي مي        مي

  .حكمت عملي و حكمت نظري: فلسفه، نزد ارسطوييان، مشتمل بر دو بخش بود. است و منظور، تعليم علوم طبيعي است

  . ـ حكمت مابعدالطبيعي3 ـ حكمت رياضي؛ 2 ـ حكمت طبيعي؛ 1: د سه قسمت داشتحكمت نظري خو

فلـسفه، بـه   . ي فلـسفه بـود   اين معناي عام كلمه). سياست مدن( ـ كشورداري  3 ـ تدبير منزل؛  2 ـ اخلاق؛  1: و حكمت عملي هم سه بخش داشت
در حقيقت، همين بحث اخيـر بـود كـه رشـد            . گيرد ي فرنگي، متافيزيك نام مي    ها شود كه در زبان    معناي خاص، فقط بر حكمت مابعدالطبيعي اطلاق مي       

فيلسوف، كسي بود كه مابعدالطبيعـه را       . كردند، حكمت مابعدالطبيعي را منظور داشتند      ي فلسفه را بدون قيد ذكر مي       بسيار يافت و فيلسوفان، هر جا كلمه      
كه به خاطر آگاهي او بر حكمت        بل. دان بودن كسي نبود    دان بودن و يا فيزيك     ه خاطر رياضي  يعني فيلسوف بودن و حكيم ناميده شدن، ب       . به خوبي بداند  

  .الهي بود

اگر منظور از فلسفه،    . كننده است  آميز و گمراه   اند، سخني بسيار مسامحه    اند و استقلال يافته    گويند علوم تجربي، تدريجاً از فلسفه آزاد شده        اين كه مي  
و اگر منظور از    . جمله، علوم تجربي   هاي بشر، و من    ي آگاهي  يعني فلسفه، نامي است براي همه     . اند ، علوم هنوز هم جزء فلسفه     فلسفه به معناي عام است    

. اند تا از آن جدا شوند و استقلال يابنـد          گاه جزء آن نبوده    ، در اين صورت علوم تجربي، هيچ      )يعني مابعدالطبيعه (فلسفه، فلسفه به معناي خاص آن است        
وگرنه، فلسفه به معناي وسيع، با علـم بـه معنـاي وسـيع،              . دهيم، منظور دانش مابعدالطبيعي است     اين رو، وقتي فلسفه را در برابر علم تجربي قرار مي          از  

  .مترادفند

 مـن از همـه      گفـت  سـقراط مـي   . سقراط: كاهن مبعد دلفي در برابر اين سؤال كه داناترين كس كيست، پاسخ داده بود             . دوست فيلسوف، يعني دانش  
  .ي فيلسوف را براي خود انتخاب كرده بود و از همين رو، كلمه. اند، اين است كه به ناداني خود دانايم اما دليل اين كه مرا داناترين افراد شمرده. ترم نادان

، تولد يافتـه    ...ي زبان، و    اخلاق، فلسفه  ي ي تاريخ، فلسفه   هايي چون فلسفه   معرفت. ي فلسفه، امروزه در فرهنگ غربيان معنايي ويژه يافته است          واژه
  .در اين موارد، بايد با دقت به معناي اين واژه در كاربردهاي اخير توجه داشت. اند و رشد كرده

براي مثال، فيزيك علمي است كه از تحولات ماده و انرژي و روابـط جـرم، نيـرو، سـرعت، شـتاب،                      . است» علم علم «ي اين موارد،     فلسفه در همه  
و . واقعيتي كه در فيزيك مورد تحقيـق اسـت، طبيعـت خـارجي اسـت              . گويد سخن مي ...) الكتريسيته، نور، ميدان مغناطيس   (، انرژي، حجم، شدت     فشار

هايي به دست آمـد و دانـش    پس از اين كه از طبيعت خارجي آگاهي      . گيرد سازد، فيزيك نام مي    ي خاصي از اين واقعيت آشنا مي       دانشي كه ما را با چهره     
گونگي تحول   يعني از چه  . گيرد ي يك موجود خارجي، مورد مطالعه و كاوش قرار مي          ، به منزله  )يعني فيزيك (فيزيك متولد گرديد، حال، خود اين دانش        

ي عمـل     از حوزه  هاي آن،  نمايي آن، از تحولات آن، از روابط قانون        هاي آن، از واقع    و رشد علم فيزيك، از ابزار و روش تحقيق در فيزيك، از نوع تئوري             
ي علم فيزيك، خود علمي است كـه در آن،        فلسفه. آيد ي علم فيزيك به وجود مي      جاست كه فلسفه   اين. گردند كنند و به دنبال پاسخ مي      سؤال مي ... آن، و 

ي  فلـسفه . سـي اسـت   در حالي كه علم فيزيك، علمي است كه در آن، طبيعت خارجي موضوع تحقيق و برر               . علم فيزيك موضوع تحقيق و بررسي است      
ي  فلسفه. ي فيزيك كاسته شود اند ـ با افزوده شدن به علم فيزيك، از فلسفه  كه برخي گمان كرده فيزيك و علم فيزيك، دو دانش رقيب نيستند كه ـ چنان 

علـم تـاريخ، علـم بـه حـوادث      . ي علـم تـاريخ   چنين است در مورد علم تاريخ و فلسفه هم. اند، نه در عرض هم علم فيزيك و علم فيزيك، در طول هم   
  .شود گونگي، توانايي، و مرزهاي علم تاريخ بحث مي ي علم تاريخ، علمي است كه در آن، از چه اما فلسفه. هاست گذشته و نقد و تحليل آن
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چه نتايجي منتهي شـد؟  گونه صورت گرفت؟ دلايلش چه بود؟ به  انقلاب كبير فرانسه چه: سؤالاتي كه در علم تاريخ مطرح است، از اين قبيل است   
ي علـم تـاريخ مطـرح        هايي كـه در فلـسفه      اما پرسش .... اثرات آن براي صنعت چه بود؟ براي سياست چه بود؟ چه تأثيراتي در كشوري ديگر داشت؟ و                

هـاي   هاي تاريخي، مانند پديده    هبيني نمود؟ آيا علم تاريخ يك علم تجربي است؟ آيا تفسير پديد            توان در تاريخ پيش    گونه مي  چه: است، از اين قبيل است    
بـه خـوبي    .... هاي تاريخي داشت؟ آيا تاريخ يك هنر است يا يك علم؟ و            توان قانون  فيزيكي است؟ آيا متد كاوش در تاريخ، متدي تجربي است؟ آيا مي           

، در دومي سـؤالات نـاظر بـه    )خود تاريخ (اند شود كه نوع سؤالات متفاوت است و در حالي كه در مورد اول، سؤالات ناظر به حوادث خارجي            ديده مي 
  .1دانشي است به نام علم تاريخ

و به هيچ روي، با فلسفه، به معناي مابعدالطبيعـه، و يـا فلـسفه، بـه معنـاي وسـيع                     . شناسي در كاربرد اخير، فلسفه، مخلوطي است از منطق و روش         
  .آگاهي، ربطي ندارد و اين دو را نبايد به يك معنا گرفت

اكنون، بـه توضـيح و      . ي علم  توان دريافت كه مباحثي است از فلسفه       ايم، اينك مي   نگاشته» علم چيست «كه در بخش نخست، تحت عنوان       چه را    آن
  .پردازيم مي) فلسفه، به معناي خاص(تبيين معرفت مابعدالطبيعه 

  متافيزيك چيست؟

  .دالطبيعهيعني معرفت مابع» متافيزيك«. يعني طبيعت» فيزيك«، يعدي بعد؛ و »متا«

اي  هـاي حـالتي خـاص از موجـودات و يـا دسـته             صفات و ويژگي  . شود مابعدالطبيعه معرفتي است كه در آن از اين يا آن موجود خاص بحث نمي             
به سـخن ديگـر، متافيزيـك،    . كند وگو مي و احكام و عوارض آن گفت     » بودن«كه معرفتي است كه از خود         بل .گيرد ها، مورد كاوش قرار نمي     خاص از آن  
متافيزيـك نگرشـي    .... شناسـي، و نـه     شناسي، نه خداشناسي، نه ستاره     شناسي است، نه جانورشناسي است، نه گياه       متافيزيك، نه انسان  . شناسي يعني هستي 

داران  هـر چـه بيـرون از جـان        . دار هاي جان  جانورشناسي، معرفتي است متعلق به جانوران هستي      . بي ريخته نشده است   است به هستي، وقتي هنوز در قال      
كدام از اين علوم، بـه خـود    هيچ. چنين است هر معرفت ديگر هم. پردازد شناسي نيز به غير گياهان نمي   گياه. بماند، از جانورشناسي هم بيرون خواهد ماند      

. شناس به سراغش خواهد رفـت      بپوشد، گياه » گياه«ي   ، جامه »وجود«وقتي  . سر و كار دارند   » هاي خاص و قالب گرفته     هستي«كه با    بل. زدپردا نمي» بودن«
امـا  . دان از آن سخو خواهد گفـت       پيدا كند، رياضي  » عدد«بر تن كند، بلورشناس به او خواهد پرداخت و وقتي شكل و اندام              » بلور«ي   وقتي هستي جامه  

رنگ، آزاد از هر قالب و تعيني، تحقق و تجلي پيدا كند، چه كسي از آن خبر خواهد گرفـت و چـه                     اي بر تن ندارد و عريان و بي        قتي هنوز هستي جامه   و
هـا   آنهاي گياهان و قوانين حـاكم بـر رشـد و رفتـار            شناس از صفات و ويژگي     گياه. كسي از آن سخن خواهد گفت؟ متافيزيسين، فيلسوف مابعدالطبيعه        

شـناس نيـز در      هـستي . كنـد  وجو مي  گون و پيچاپيچ اشكال و ارقام جست       دان از اعداد و معادلات و اشكال هندسي و روابط گونه           رياضي. كند كاوش مي 
  .پردازد ها مي كند و به يافتن و تبيين آن هاي هستي غور و تأمل مي احكام و ويژگي

» دار موجـود جـان   «شناسـي    است و موضـوع زيـست     » عناصر«طلق است؛ چنان كه موضوع شيمي       از اين رو، موضوع معرفت مابعدالطبيعه، هستي م       
  .است

  :كند بها را روشن مي مند و گران ي بسيار ارج توضيحات فوق، دو نكته

گـوييم چنـان    نمـي . (ي مابعدالطبيعه، جهاني برتر از طبيعت و يا مـاوراء طبيعـت نيـست    منظور از واژه. الف ـ مابعدالطبيعه، معرفت است، نه جهان 
  .)گوييم معناي مابعدالطبيعه اين نيست مي. جهاني وجود ندارد

شناساند و قلـه و      بيند و مي   هايي را مي   ها و بلندي   كند و در اين نظاره، پستي      مابعدالطبيعه دانشي است كه از منظري بلند، مجموع هستي را نظاره مي           
  .كند  ميها را توصيف ي هستي، و روابط و احكام آن دامنه

 
ي علـم تـاريخ؟ و يـا شـيري كـه خـدا هـم                 آيا مرادشان خود علم است، يا فلسفه      . زنند، منظورشان چيست   ي تاريخ مي    دم از فلسفه   حال بايد پرسيد كساني كه     1

  !نيافريده است؟
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. گيـرد، هـم بـه موجـودات نامحـسوس و مـاوراء طبيعـي        ب ـ دانش مابعدالطبيعه، به طور يكسان، هم به موجودات محسوس و طبيعي تعلـق مـي   
ي هـستي تعلـق دارد و احكـام وجـود را بازشناسـي              كه از آن نظر كه به مجموعه       بل. مابعدالطبيعه منحصراً دانش شناخت موجودات مابعدالطبيعي نيست      

خالق با مخلوق، علت يا معلـول، طبيعـي يـا           (كند، هر جا پاي هستي باز شود و وجود هر جامعه و قالبي به خود برگيرد، و به هر صورتي تجلي كند                        مي
جا سخني   يعه را در آن   مابعدالطب...) ماوراء طبيعي، حادث يا قديم، انسان يا جماد، فرشته يا حيوان، زمان، مكان، بسيط، مركب، بالقوه، بالفعل، ثابت، متغير                  

  .و حكمي هست

. تـوان گفـت و هـم مابعدالطبيعـه     الطبيعه مي گويد به اين معرفت، هم دانش ماقبل گر است و مي  سينا در شفا، در اين مورد بسيار روشن        سخن بوعلي 
مابعدالطبيعـه اسـت، بـه خـاطر ايـن كـه       .  اسـت گيرد، وقتي آزاد از قيد طبيعـي و مـاوراء طبيعـي       الطبيعه است، به خاطر اين كه به هستي تعلق مي          ماقبل
هاي طبيعيت، به شـناخت هـستي عريـان     كند و پس از آمادگي ذهني و آشنايي با هستي   آموز، براي شناختن جهان، ابتدا از شناخت طبيعت آغاز مي          دانش
و ) اي اسـت   كـه بـه معنـاي تقـدم مرتبـه          بـل .  زمـاني نيـست    جا، به معناي تقـدم     قبل در اين  (الطبيعه است، از لحاظ ذات و معنا و مرتبه           ماقبل. پردازد مي

  .هاي ما ها و فراگيري مابعدالطبيعه است، از لحاظ آموزش

  :توان داشت ي مادي، دو گونه توصيف و تفسير مي ي هر پديده از اين رو، در مورد همين جهان محسوس و طبيعي، و درباره

پـردازد، در حـالي     علمي، به خصوصيات پديده در داخل مرزهاي خاص آن پديده مـي     توصيف. يكي توصيف علمي، و ديگري توصيف متافيزيكي      
چـه  » وجـود «گاه آن در مجموع هستي، و از نظر اين كه در آن پديـده خـاص بـر                    كه توصيف متافيزيكي، به توصيف و تفسير همان پديده، از نظر جاي           

  .زند گذرد، دست مي مي

خاكي را در نظر بگيريد و ابعاد و حدود هندسي آن و ساختمان شـيميايي و فيزيكـي آن را برسـي               قطعه. تناسب نيست  مثال پلانك در اين مورد، بي     
  .تر و فراگيرتر ببينيد اما همين قطعه خاك را، ضمن يك تصوير بزرگ. اين يك بررسي علمي است. كنيد

تـصويري ديگـر از آن خواهيـد    . موعه، از نظر آگـاهي بلنـد نظـاره كنيـد    ها؛ و اين قطعه خاك را در اين مج ها و دامنه بياباني را در نظر آوريد با تپه   
و البتـه  (مـال همـين دنياسـت    . بنابراين، متافيزيك فقط از آن دنيايي ديگر نيـست . اين دومي است كه تا حدودي به بينش متافيزيكي ماننده است . داشت

  ). دنياهايي ديگر، به فرض وجود

مابعدالطبيعه و علم، اينك آشـكار      . جمله همين دنياي محسوس مادي     ي دنياها، من   ن هم معرفت متعلق به همه     و آ . متافيزيك معرفت است، نه جهان    
كه ياور علم اسـت و مـسائل متـافيزيكي، نـه ضـد               بل. متافيزيك، ضد علم نيست   . اند كه در طول هم    بل. شود كه دو معرفتند كه رقيب يكديگر نيستند        مي

  .ه موجوداتي بيرون از اين جهاناند و نه لزوماً متعلق ب علمي

. درسـت ماننـد فيزيولـوژي و بيوشـيمي    . گيـرد  معرفت علمي در شكم معرفت متافيزيكي قرار مي. از دو معرفت طولي، يكي در شكم ديگري است   
يولـوژي از انقبـاض و انبـساط    در فيز. كننـد  كند و بيوشيمي علمي است كه در آن رفتار بدن را تفـسير شـيميايي مـي                 فيزيولوژي رفتار بدن را تشريح مي     

كنند، از زياد شدن قند خون، و همراه با آن، ازدياد تشنگي، ازدياد ادرار، و پرخوري سخن                  ريز بحث مي   از ترشحات غدد درون   . گويند عضلات سخن مي  
هـاي   فتن قند خون و نفوذ هند از صـافي        دهد كه بالا ر    كند؟ توضيح مي   ي اين مسائل را از چشم يك شيميست نگاه مي          گونه همه  بيوشيمي چه . گويند مي

گونه از منـابع   هاي آكتين و ميوزين چه دهد كه مولكول توضيح مي. گونه است اش چه هاي گلوكز همراه با آب به ادرار، تبيين شيميايي     كليه، ورود مولكول  
  ...گيرند تا انقباض و انبساط را تأمين كنند  انرژي مي)ATP(انرژي بدن 

يعنـي  . ماند ي جزئي از آن باقي مي      هميشه در شكم آن و به منزله      . تر از آن   شود و نه بزرگ    جا به پيش رود، نه رقيب فيزيولوژي مي       بيوشيمي، تا هر    
  .بيوشيمي، در طول فيزيولوژي است؛ نه در عرض آن

ي   نبايد آن را صددرصد مطابق بـا نمونـه         اين صرفاً يك تمثيل است و     . متافيزيك و علوم تجربي هم، از نظر تشبيه محض، چنين نسبتي با هم دارند             
  .واقعي دانست

اعتبار كـردن سـخني، بـدان لقـب          خبر از آنان، براي بي     كنند، و يا بعضي اتباع و مقلدان بي        اين كه عموماً ماديين، متافيزيك را دشمن علم معرفي مي         
اي زر و زور گرفت و متاعي است كه در ديار حقايق ارجي و وقعي بـدان                 ه چيان دستگاه  دهند، مطلبي است كه سراغ آن را بايد از تبليغات          متافيزيكي مي 

  .نهند نمي
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  محتواي متافيزيك

هـاي   كوتاهي، ساختمان معرفت نخست به. كند هايي جهان را توصيف و تفسير مي حال ببينيم متافيزيك چه در انبان دارد و از چه راهي و بر چه پايه  
مثلاً در شيمي، همه مـواد  . هاي مختلف اين دستگاه ها، و ذكر روابطي مابين بخش بندي ، دستگاهي است از تقسيمهر معرفت. گذرانيم بشري را از نظر مي    

. شـوند  ي خود به صد و چند عنصر تقسيم مـي          به نوبه ) عناصر(ها   ساده. شوند ها ساخته مي   ها هم خود از ساده     مركب. كنيم را به ساده و مركب تقسيم مي      
بـين ايـن تقـسيمات مختلـف،        ... اسيد، باز، نمك، الكل، آمين، ستون، نيتريل، حلقوي، زنجيري        : گون دارند  واصشان، انواع گونه  ها هم بر حسب خ     مركب

شـناختن انـواع   . شـود  ي پيدايش آب و نمك مـي    ها بر هم، مايه    مثلاً مابين اسيد و باز، به طور ساده، اين رابطه هست كه افزودن آن             . روابطي برقرار است  
  .آموزاند علم شيمي را مي) قوانين(ي كه در شيمي هست و شناختن روابط بين اين تقسيمات تقسيمات

هـا مـواد را بـه پرفلوژيـستون،      دان تـا چنـد قـرن قبـل، شـيمي     . كنـد  ، تفـاوت مـي   )و همراه با آن قوانينش    (هاي اين علم     بندي با تحول شيمي، طبقه   
طرف تـا يـك قـرن قبـل، تقـسيم مـواد بـه الكتروليـت                  از آن . اي وجود ندارد   بندي وزه چنين تقسيم  امر. كردند فلوژيستون تقسيم مي   فلوژيستون، و بي   كم

بندي در شيمي    اما پس از تئوري آرنيوس، اين تقسيم      . وجود نداشت ...) مانند گلوكز، بنزن  (و غير الكتروليت    ) ها ها در آب، مانند نمك     پذير به يون   تجزيه(
هاي ديگـري، عـلاوه      هاي پيشين را در قالب     توانيم پديده  يابيم و مي   دي، در حقيقت ما به شناخت نويي از جهان دست مي          بن همراه با هر تقسيم   . راه يافت 
وقتي ما با جهـان، بـا       . دهد بندي هر معرفت را تشكيل مي      هاست كه استخوان   بندي ها در قالب و طبقه     همين گنجانيدن پديده  . هاي كهن، بگنجانيم   بر قالب 

هـايي اجـزا و      بنـدي  شويم، اگر نتوانيم به كمك تقسيم      رو مي  اي از واقعيات و حوادث و نيروها هستند، روبه         ي آشفته  سان، كه به هر حال توده     تاريخ، با ان  
، )يونكلاسيفيكاس ـ(بندي  تقسيم. ها را از هم جدا كنيم و حكم هر يك را به دست آوريم، تا ابد در حيرت و ظلمت باقي خواهيم ماند اعضاي متفاوت آن  

هـر  . يـابيم  بندي ديگري دست مي    آخر هم به تقسيم    كنيم و دست   اي شروع مي   بندي در هر معرفتي، از تقسيم    . آغاز علم، مصاحب علم، و هدف علم است       
  .اي نوين ارائه كند و همين كه از اين كار عاجز ماند، از رشد باز ايستاده است بندي رود كه بتواند طبقه معرفت تا جايي پيش مي

) تجربـي (تفاوت متافيزيك با علـم      . شود بندي مي  بندي آن از يك دستگاه منظم تقسيم       ز اين رو، متافيزيك هم كه يك نظام معرفتي است، استخوان          ا
محـسوسات  ي  زنـد، در حـالي كـه علـم، در حـوزه          بنـدي مـي     دسـت بـه طبقـه      مجموع هستی متافيزيك در   . هاست بندي آن  در قلمرو تقسيم  

قيد را به علت و معلول، واجب و ممكن، جوهر و عرض، واحـد و كثيـر، عـين و ذهـن،                       متافيزيك، هستي عريان و بي    . كند بندي مي   تقسيم پذیر تجربه
هاي محسوس و مادي را به موج و ذره، مثبت و منفي، جرم و انرژي، اسيد و باز، گـاز                     و علم، هستي  . كند تقسيم مي ... بالقوه و بالفعل، مادي و غير مادي      

  .كند تقسيم مي... و جامد، ساده و مركب، اتم و مولكولو مايع 

ي اسـيد و بـاز و حاصـل تفاعـل آن دو، يـا                رابطه. كنند هاي علمي، قضاياي كلي هستند كه روابط كمي يا كيفي تقسيمات مختلف را بيان مي               قانون
  .اند ي قوانين علمي نمونه. ..ي جرم و انرژي و تبديل اين دو به يكديگر، و يا مصاحبت را ذره با موجي خاص رابطه

اي از قـوانين     قـوانين زيـر، نمونـه     . كننـد  تقسيمات مختلف موجود در دستگاه متافيزيك را تبيين مـي         ) نه كمي (قوانين متافيزيكي هم روابطي كيفي      
  :اند متافيزيكي

  .كند همواره حضور علت تامه، پيدايش معلول را ايجاب مي

  . وجودش، متكي به علت خويش استي اوقات هر معلول، همواره و در همه

  .هيچ امري كه تماماً بالقوه باشد، وجود مستقل پيدا نخواهد كرد

  .از يك شيء خالص، دو نمونه وجود نخواهد داشت

  .برگرداندن معدوم، محال است

  .انتقال اعراض محال است

  .هيچ موجود غير مادي، مشمول زمان نيست
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شـان برتـر از اوسـت،        ي هستي  ي موجوداتي كه درجه    ي آن اين است كه همه       است ايجاد شود، لازمه    ي خاصي از هستي    اگر موجودي كه در درجه    
  ...وجود يافته باشند

از نظر معرفت بودن، بـين ايـن دو   . ست ، يك دستگاه معرفتي است؛ همان قدر كه علم يك دستگاه معرفتي)مابعدالطبيعه(شود كه متافيزيك   ديده مي 
  :هاست ها و در هدف آن ها و در روش كار آن تي هست، در قلمرو آناگر تفاو. تفاوتي نيست

  .آميختگي در نظر گيريم ست، وقتي هستي را عريان و بي  ـ قلمر متافيزيك، مجموع هستي1

سـت كـه از   پيمايد، چنين ا مي) فيلسوف مابعدالطبيعه(راهي كه يك متافيزيسين .  ـ روش متافيزيك، روش تعقلي و منطقي است؛ نه روش تجربي 2
و به سخن ديگر، كار فيلـسوف ايـن اسـت كـه             . وجو كند  ي نمودها را در اصل بودن جست       ي همه  ها را بر كند و ريشه      هاي خاص آن   ها، جامه  تن پديده 

  .ها بيرون نماند، دست يابد هاي ممكن، كه چيزي از آن بندي ترين تقسيم هاي تنگ علمي و حسي را پاره كند و به فراخ بندي تقسيم

سـت مـشتمل بـر     اي پرواز پيكان نيز پديـده . ست بر تغيير حالت اي رسيدن سيب كال نيز پديده. ست مشتمل بر تغيير حالت    اي گرم شدن آب، پديده   
، و كننـد، دومـي را در شـيمي و بيوشـيمي     اولي را در فيزيك و ترموديناكيم بررسـي مـي   . ها در علم جايي خاص دارند      هر يك از اين پديده    . تغيير مكان 

گاه از خود بپرسـيم      دهد، و آن   ي اين موارد تغيير رخ مي      ها را به كناري بزنيم و توجه كنيم كه در همه           هاي اين پديده   اما اگر ويژگي  . سومي را در مكانيك   
تعلق تغييـر  . كنيم ميجاست كه كاوش فلسفي  تغيير اگر متعلق به وجود شود چه حكمي خواهد يافت و آيا صحيح است كه هستي دگرگوني بپذيرد، اين             

اما تعلق تغيير به هستي ـ پيش از اين كه لباس سـيب يـا آب    . ي علم است ها به عهده به آب، يا سيب، يا مسافت پرواز پيكان، اموري هستند كه تبيين آن
  .يا جسم متحرك بر تن بپوشد ـ امري است كه توضيحش، شأن و فن متافيزيك است

  .ي فراخ به دست آورد كند كه به وجود عريان منتهي شود و حكمش را در اين پهنه يابي مي جا ريشه  تا آناز اين رو فيلسوف، از هر امري

بنـدي   اما تغيير در برابر ثبات، يك تقـسيم       . اند هاي علمي  بندي ي تقسيم  سرما در برابر گرما، كالي در برابر رسيدگي، و حركت در برابر سكون، نمونه             
  .تر و فراگيرتر است هاي علمي فوق، فراخ بندي سيمي تق ست كه از همه فلسفي

هـا و احكـام، متعلـق بـه          بنـدي  ايـن تقـسيم   ). در مكان (توان پرسيد كه گرم است يا سرد، كال است يا رسيده، ساكن است يا متحرك                 هستي را نمي  
هـاي   يابي مستمر و مداوم با عبور از شهرك        ام با ريشه  . دكنن ها، نامعقول و مضحك جلوه مي      گونه پرسش  و به همين خاطر، اين    . ي علمند، نه فلسفه    حوزه

توان كرد، اين است كه آيا هستي ثابت است يا متغيـر؟ و              ي خود هستي مي    هاي فراخ متافيزيك، سؤال صحيحي كه درباره       تنگ تقسيمات علمي به دشت    
  .گردد جاست كه كار فيلسوف آغاز مي از اين

سـر د وگـرم، از   . ها هـستند   اي از آن پديده    ها، و آن هم مربوط به جنبه       سيمند كه فقط ناظر به بخشي از پديده       سرد و گرم، و يا كال و رسيده، دو تق         
ي نرمـي و سـختي بافـت، و تحـول            و كال و رسيده نيز فقط از جنبـه        ...) ي جرم، انرژي، جاذبه، يا ميدان مغناطيسي       نه از جنبه  (ي حرارت مطرحند     جنبه

  ...).باز هم نه انرژي، نه جرم، نه سرعت( سيب هاي درون ساختماني مولكول

، سـراپا متغيـر اسـت و يـك          )به مفهمـي فلـسفي    (يعني يك موجود متغير     . شوند اما ثبات و تغير، دو صفتند كه متعلق به تمام موجوديت پديده مي            
روند، به صورت صفتي در كنار ساير صفات پديـده           ميثبات و تغير، وقتي به مفهومي فلسفي به كار          . سراپا ثابت است  ) به مفهومي فلسفي  (موجود ثابت   

آينـد، چنـان     گوييم تقسيمات فلسفي، كه به روشي تعقلي بـه دسـت مـي             روست كه مي   از اين . ي هويت شيئند   ي همه  كننده كه منعكس  بل. گيرند قرار نمي 
اين كه كدام اوصاف، به خود هستي       ). بر خلاف علم  (اند   ير گزينشي و در يك كلام، غ    . ماند ها بيرون نمي   اي از شيء، از آن     فراگير و فراخند كه هيچ جنبه     

  .ترين وظايف هر فيلسوف است باشد، و تفكيك و تمييز اين دو، از اساسي هاي مرزدار و مقيد مي شوند و كدام اوصاف از آن هستي متعلق مي

ين كه هستي گرم يا سر نيست، مسائلي هستند كـه كمـابيش، بـر     اين كه هستي مرد يا زن نيست، و نيز اين كه هستي ترش يا شيرين نيست، و نيز ا                  
انـد؛ وگرنـه اگـر آن خـصوصيات را          ها به وجود آمـده     يابيم كه اين تقسيمات، به خاطر خصوصيات بعضي پديده         اند و ما به خوبي درمي      ي ما روشن   همه

ما اين كه هستي ثابت است يا متغير، معلول است يا علت، و ايـن كـه                 ا. شوند بردريم و به خود هستي نظر كنيم، ترش و شيرين و سياه و سپيد، محو مي               
هـا، نيازمنـد يـك كوشـش صددرصـد           چنين اوصاف و احكامي در خود هستي عريان نيز جاري هست يا نه، سؤالات ساده و كوچكي نيستند و حل آن                    

  .متافيزيكي است
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. شـمردند  هـاي اجـسام مـي    دانـستند و آن را از ويژگـي   تغيير را شأن وجود نميحقيقت اين است كه براي مثال، حكيمان تا پيش از صدرالمتألهين،            
  .هاي فلسفي صدرالمتألهين است انتساب وصف تغيير به خود هستي، و تقسيم موجود به ثابت و متغير، از كاوش

خيزنـد   هـا از ويژگـي پديـده برمـي         آيا آن هاي خاص را در نظر گيرد و ببيند          به طور خلاصه، روش متافيزيك، بر اين مبتني است كه اوصاف پديده           
  .اي خواهند يافت و اگر به هستي متعلق شدند، چه چهره. توانند به خود هستي هم متعلق شوند و يا مي) مانند ترشي و شيريني(

هـا   ي پديـده  ان همهدادن چارچوبي است كه بتو. هاي محسوس و نامحسوس است ي پديده  ـ هدف متافيزيك، دادن تفسيري عام و فراگير از همه 3
  .و دادن روابط بين اجزاي مختلف اين چارچوب. را در آن گنجانيد

از (بيني در عمـل   آيد و از آن انتظار پيش ي يك ابزار تجربي در عمل به كار نمي بيني در عمل يست و به همين روي، به منزله         هدف متافيزيك، پيش  
  .توان داشت نمي) ن بيماريقبيل ساختن پل، يا فرستادن سفينه به فضا، يا درما

  .ي سخنان فوق، اين است كه متافيزيك و علم، دو معرفتند، با دو روش و دو عزم نتيجه

. متافيزيك دوران كودكي علـم نيـست و علـم دوران بلـوغ ايـن كـودك نيـست                 . اند، علم ناقص نيست    كه جمعي جاهل گمان كرده     متافيزيك، چنان 
به معنـاي ايـن كـه       . اين دو معرفت از هم مستقلند     . ي متافيزيك نيست   كننده ها نيست و علم، كامل     دانم ها و نمي   ها و حيرت   ي ظلمت  متافيزيك، مجموعه 

طور كه مكانيك    طور كه مثلاً كيميا دوران ناپختگي شيمي بوده، و همان          اند كه همان   كساني پنداشته . ي ديگري گرفت   ي نازله  نبايد يكي از اين دو را مرتبه      
درامد علم بوده و كاري را كه علم بعداً توانست بكند، همان بود كـه متافيزيـك                  درآمد مكانيكي نيوتوني بوده، متافيزيك نيز مجموعاً، پيش        ارسطويي پيش 

 اينـان  .شـوند  گيرند و وقتي معلوم و روشن شدند، وارد علم مي به گمان اينان، مجهولات و مبهمات در متافيزيك قرار مي    . خواست بكند، اما نتوانست    مي
ست پوزيتيويستيك، كه پيشوا و پيـامبر آن، آگوسـت كنـت     اين بينشي. اند اند و هدف هر دو را يكي گمان كرده      علم و متافيزيك را در عرض هم انگاشته       

  .ست فرانسوي

. گاه انـوار    و ديگري تجلي   ي ظلمات است   كه ديديم، نه علم دوران بلوغ متافيزيك است، و نه هدف اين دو يكي است، و نه يكي مجموعه                   اما چنان 
پذيرفتن علم و متافيزيك، هـر      . يكي كاريكاتور ديگري نيست   . هاست بندي آن  تفاوت در هدف و در روش و در استخوان        . اين دو به يك اندازه، معرفتند     

دهنـد   هاي متفاوت پاسخ مي    ك، به پرسش  علم و متافيزي  . نياز شويم  متافيزيك، علم ناقص نيست كه با داشتن علم، از متافيزيك بي          . دو با هم ممكن است    
  .آيند؛ و بالعكس هاي متافيزيكي به شمار نمي هاي علمي، پاسخ پرسش و پاسخ

  نياز بود؟ توان از متافيزيك بي آيا مي

نيـازي از     بـي  خود همين سؤال را كه از     . هايش گريزي نيست   ها و داوري   كس را از به كار گرفتن نوعي متافيزيك در گفته          حقيقت اين است كه هيچ    
كنـيم؟   نيـاز محـسوب مـي      دانيم و كجا آن را بي      نيازي يعني چه؟ نياز چيست؟ كجا چيزي را به چيز ديگر نيازمند مي             بي. پرسد، تحليل كنيم   متافيزيك مي 

موجود كه يكي نيازمنـد بـه ديگـري         ست؟ آيا بين دو      شان مانند دو موجود خارجي     ها كدامند؟ آيا دو مفهوم كه به هم نيازمندند، نيازمندي          انواع نيازمندي 
نيـازي از متافيزيـك ممكـن     آيـا بـي  (ي توليد برقرار است يا انواع روابط ديگر هم برقرار است؟ روشن است كه پاسخ به اين سؤال نخستين     است، رابطه 

همـين مطلـب، خـودش يـك امـر       . سـت  اي گونـه رابطـه    ميسر نيست، مگر اين كه سؤالات ديگر راپاسخ دهيم و روشن كنيم نياز چيـست و چـه                 ) است
يعنـي چـه   . گيـرد  ها به طور كلي، كه يكي از آن روابط هم شـكل نيـاز بـه خـود مـي                 ي هستي  ي رابطه  متافيزيكي است و مشتمل بر كاوشي است درباره       

  .تيمنيازي از متافيزيك را ثابت كنيم و چه بخواهيم آن را انكار كنيم، در هر دو حال، محتاج متافيزيك هس بخواهيم بي

و اگر نبايد فيلسوفي كرد، باز هم بايـد         . اگر بايد فيلسوف كرد، بايد فيلسوفي كرد      «: نشيند كه گفت   جاست كه سخن منسوب به ارسطو به دل مي         اين
  .يعني رد فلسفه هم با فلسفه امكان دارد؛ لاغير» .فيلسوفي كرد

هـاي   بنـدي  معني كه سخنان مـا در دل تقـسيم         بدين. كنيم  متافيزيكي داوري مي   كنيم، و  كنيم، نظر مي   حقيقت اين است كه ما همه متافيزيكي فكر مي        
پرسـد آيـا راسـت       وقتي كسي مي  . ها، به معناي دقيقش، از وظايف مابعدالطبيعه است        ها و معين كردن احكام آن      گيرد كه تبيين آن    فراخ و بزرگ جاي مي    

  :است كه سعدي اين شعر را گفته است
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ــر  ــد اب  ن
وري   ــا   ت

ــه و خورشـ ـ   ــاد و م ــك در كارو ب يد و فل
ــت نخــ ــه غفل ــه كــف آري و ب ــاني ب ــو ن ت

يعني چه؟ لاجرم خواهد گفت منظـورم  » راست است«اگر از او بپرسي   . اين شخص مسلماً از راست بودن، مفهوم و منظوري را در نظر گرفته است             
گونه  گوييد؟ شما در نظر خودتان واقعيت را چه        چه چيز را واقعيت مي    خوب، واقعاً يعني چه؟ شما      . اين است كه آيا سعدي واقعاً اين شعر را گفته است          

كنيد؟ آيا در خارج از ذهن هم چيزي وجود دارد؟ آيا واقعيت بايد لزوماً خارجي باشـد؟ آيـا جـنس واقعيـت خـارجي                          ايد كه اين سؤال را مي      معنا كرده 
توان گفت كه اين كار را سعدي كـرده اسـت و             ظر شما، ملاكش چيست؟ كجا مي     علاوه، نسبت يك فعل به يك فاعل، از ن         به... چيست، مادي يا روحي؟   

توان آن را به فاعل نسبت داد؟ حالا اراده چيست؟ اگر انسان سراپا              وقت مي  توان گفت كه او چه كرده است؟ آيا اگر كاري از سر اراده باشد، آن               كجا نمي 
  گونه؟ گونه؟ و اگر نه، چه ماند؟ اگر آري، چه شود، آيا جايي براي اراده باقي ميهاي مادي توجيه  ي رفتارش با مكانيسم مادي باشد و همه

و خود واقعيت خارجي و اين كه درست بودن يعني چه، و سـؤال از اراده                ) ادراك مطابق با واقع   (ي اين سؤالات، و خصوصاً سؤال از حقيقت          همه
ي ايـن سـؤالات را،    پرسد، لازم نيست همـه  البته كسي كه از شعر سعدي مي . اند متافيزيكيترين سؤالات    و اختيار و صحت انتساب فعل به فاعل، از مهم         

و در مـواردي بـسيار خـام و         (اما مسلماً، به نحوي مـبهم       . كند، ابتدا از خود پرسيده باشد و براي خود حل كرده باشد            طور كه يك فيلسوف مطرح مي      آن
هيچ معنا و مفهـومي در ذهـن نداشـته باشـد،        » واقعاً«ي   وگرنه، اگر كسي از واژه    . ه ذهن خود داده است    هاي متافيزيكي ب   پاسخي براي اين پرسش   ) نارسا
(!) گاه سعي كنيـد معنـاي آن را واقعـاً            گونه از واقعيت انتساب آن شعر به سعدي سؤال خواهد كرد؟ شما همان سؤال نخستين را از خود بكنيد و آن                     چه

متافيزيـك زنـدگي     كـس بـي    گـوييم هـيچ    اين است كه مي   . هايي متافيزيكي را ابتدا حواب بگوييد      گونه بايد پرسش    چه براي خود روشن كنيد و ببينيد كه      
شود كه بداند متـافيزيكش      انسان آگاه، از وقتي متولد مي     . پرستد كند و بالأخره چيزي را مي      مذهب زندگي نمي   كس بي  درست مانند اين كه هيچ    . نكند نمي

ها را به خاطر آورد كه مذهب همـان متافيزيـك اسـت و               هاي مذهب و متافيزيك، نبايد سخنان خام ماترياليست        تقارن نام (است  چيست و مذهبش كدام     
  .شود، هم علمي در مذهب هم سخنان متافيزيكي يافت مي. متافيزيك يك معرفت است. چون متافيزيك مردود است، مذهب هم مردود است

  ي بلوغ آن  عقل است؛ نه نشانهي ناپختگي انكار متافيزيك، نشانه

و هر متفكر بصيري، همين كه در تـأملات خـود، در شـناخت            . هاي متافيزيكي، محصول تفكر است     ها و كاوش   شود كه پرداختن به انديشه     ديده مي 
ي  اي جـز انديـشه      مابعدالطبيعـه انگيـزه    .يابد تر سرگرم مابعدالطبيعه مي    تر و بيش   كند، خود را بيش    تر نظر مي   تر و نيك   هاي خود، ژرف   خود، و در داوري   

سـت كـه حكيمـان، در     كه بنـاي رفيعـي   بل. پردازي فيلسوفانه نيست كاري و خيال متافيزيك، حاصل اوقات بي. لوحي ندارد دقيق و گريز از خامي و ساده   
توان داشـت و نـه هـيچ معرفـت       بي متافيزيك، نه علم مي.اند ها، آن را برپا كرده ها و انديشه ترين مسأله مند هوشياري، و با كاوش در غامض   لحظات ارج 

  .زايد و آن مادر است كه اين فرزندان را مي. ديگر

بهره ماندن خود را از اين معرفت        گريزند، بي  وار از انوار حكمت مي     بصيرتاني كه در حكمت قدمي راسخ ندارند، و به قول صدرالمتألهين خفاش            بي
توان كسي را يافت كه منكر فلسفه باشد و خود فيلسوف نباشد؟ مگر نفي               گونه مي  اما چه . پوشانند فايده بودن متافيزيك مي    بيي   مند و استوار، با بهانه     ارج

  پذير است؟ فلسفه، جز با فلسفه امكان

  :چه خوب گفت مولاناو . كنند اند و هم آن را نفي مي خبر از مابعدالطبيعه از اين رو، بارزترين علامت اين بيماران، اين است كه هم بي

 اي تأويـــــل حـــــرف بكـــــر را كـــــرده
ــر را    ــي ذكـ ــن نـ ــل كـ ــويش را تأويـ  خـ

  .صدق االله العظيم. اي كهن است چون راه بدان ندارند، گويند افسانه: و إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم

انـد دو گونـه تفكـر داريـم؛ ديـالكتيكي و             انـد و گفتـه     دادههـا شـهرت      اين را هم بگوييم كه متافيزيك فكر كردن، نه به آن معناست كه ديالكتيسين             
هـا را سـاكن و جامـد و         شود، امـا در تفكـر متـافيزيكي، پديـده          ها در هم، در نظر گرفته مي       در تفكر ديالكتيكي روابط اشياء و تأثير و تأثر آن         . متافيزيكي

  .گيرند ارتباط و بريده از هم در نظر مي بي

  .كند ترين آشنايي با مكتوبات فيلسوفان، بطلان اين پندار را روشن مي كم. تر از آن متصور نيست ناجوانمردانهست كه  اولاً اين تهمتي
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ها به هم مرتبطند يا گسسته از هم، و نتايج اين پيوستگي يا گسستگي چيست، و اصولاً مفهوم دقيق ارتبـاط دو     ثانياً، خود همين مطلب كه آيا هستي      
بـه فـرض   (از اين رو، تفكر ديالكتيكي هـم    ). به توضيح و تعريفي كه از متافيزيك داديم       ( آن دو از هم، مسائلي هستند متافيزيكي         هستي با هم، يا انقطاع    

  .گيرد، نه بيرون از آن و در مقابل آن در ضمن متافيزيك قرار مي) وجود

  اهم مسائل متافيزيك

) متـافيزيكي (كنيم، مشغول كاوش فلسفي      وجو مي  تي را در هستي زلال و عريان جست       صف كنيم و ريشه   ي پديدارها برمي   هاي ويژه  گفتيم وقتي جامه  
  .هستيم

  ) تحول. (شوند سوزند و خاكستر مي ها مي شوند، چوب ها پير مي شوند، جوان ها زرد مي بينيم كه برگ بينيم؟ مي هاي طبيعي چه مي در پديده

  )اتكاء. (توان كرد نيرو در را باز نمي توان كرد، بي ندگي نميغذا ز توان گرم كرد، بي آتش آب را نمي بي: بينيم مي

  )تعدد. (پيماييم براي رفتن به بام، چندين پله را مي. با بريدن يك قطعه چوب، دو قطعه خواهيم داشت: بينيم مي

  )تنوع. (و هم حيوانهم انسان داريم . هم الكل داريم، هم الدئيد. هم طلا داريم، هم مس. هم سنگ داريم، هم چوب: بينيم مي

  )وجود. (فكر ما وجود دارد. آسمان وجود دارد. زمين وجود دارد. آب وجود دارد. سنگ وجود دارد: بينيم مي

در متافيزيك، از سنگ و چوب و طـلا و مـس، بـه              . گيرد رود و اوج مي    ها مي  اما فراتر از آن   . هاي طبيعي است   سكوي پرش متافيزيك، همين پديده    
چيز، و از جمله به      گوييم، احكام حاصل به همه     گيرد، سخن مي   اما وقتي از تحول يا تنوع، از آن نظر كه به هستي تعلق مي             . گوييم  نمي طور خاص، سخن  

  .گيرند سنگ و چوب هم تعلق مي

بـا  . گـردد  د واقعيـت درك مـي  شود، وجـو  شود، تحول يافت مي اي ديگر ديده مي اي به پديده شود، اتكاي پديده هاي طبيعي، تنوع ديده مي  در پديده 
گونه تنوع، عارض وجـود      اي پذيراي تحول شود؟ چه     تواند در مرتبه   گونه چيزي است كه مي     وجود چه : ها، سؤال يك فيلسوف اين است      ديدن اين پديده  

؟ اتكاي دو موجـود بـه هـم چـه معنـي             اي را در هستي پيدا كرد كه در آن تنوع و تعدد نباشد             توان منطقه  ي تنوع و تعدد چيست؟ آيا مي       گردد؟ ريشه  مي
تواند بدون علـت وجـود بيابـد؟         گونه وجودي است كه نيازمند علت شده است؟ چرا نمي          ست؟ وجود معلول چه    دارد؟ عليت آيا در مطلق هستي جاري      

اند؟ منشأ ايـن   ا ظهور كردهه اساساً وجود، خودش چيست؟ چرا به جاي اين كه چيزي نباشد، چيزي هست؟ چرا جهان خالي نيست؟ چه شده كه هستي              
  توان منشأ هستي را پيدا كرد؟ آيا لازم است هستي منشأ و مبدأ داشته باشد؟ هستي و ظهور كجاست؟ آيا اساساً مي

ي خـاص    هاست؟ در اين صورت، خصوصيت ايـن دسـته         اي از هستي   پذير است؟ و يا كميت، مخصوص دسته       آيا هستي هر جا يافت شود، كميت      
  چيست؟

از جنس آگـاهي اسـت و       » موجود«نيستند؟ چه نوعي؟ تفاوتشان با موجودهاي ديگر چيست؟ چه شده كه يك             » وجود«ومات ما خود نوعي     آيا معل 
تـوان چنـان موجـوداتي را        باشد، لزوماً در ذهن است، يا در خارج از ذهن هم مـي            » آگاهي«موجودات ديگر چنين نيستند؟ آيا هر موجودي كه از جنس           

  توان موجودي غير مادي پيدا كرد؟ كند، يا مي ي ماده ظهور مي اً هستي هميشه در جامهيافت؟ آيا اساس

شـود كـه احكـام و     براي پاسخ به تمام ايـن سـؤالات، سـعي مـي    . سازند ها سؤال از اين قبيل، نوع سؤالات فلسفي را روشن مي سؤالات فوق، و ده 
  .رت گيردها قضاوت صو هاي خود هستي يافت شود و بر مبناي آن خصلت

شود كه پرده از راز هستي بردارند كـه آيـا هـستي،              مثلاً در پاسخ به اين سؤال مهم، كه چرا به جاي اين كه چيزي نباشد، چيزي هست، كوشش مي                  
هـم مـادي   در پاسـخ بـه سـؤال م   . اگر اين صفت اصلي هستي كشف شود، پاسه آن پرسش يافته خواهد شد     . اي دارد  كند و يا فواره    خود فوران مي   خودبه

اي از  مادي بودن است و يا ايـن كـه هـستي، فقـط در مرتبـه     » بدون«و يا نبودن آن، ابتدا بايد روشن گردد كه آيا اقتضاي ) ماترياليزم(ي هستي  بودن همه 
  .ها ها و كشف جواب اين و بر اين قرار است حل ساير پرسش. پوشد ي ماديت مي مراتب خود جامه

  :توان حدس زد كدامند  ميمسائل مهم متافيزيك را اينك
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 )خداوند(منشأ هستي  .1

 غايت هستي .2

 )ماده ـ بيرون از ماده(قلمروهاي هستي  .3

 )حركت جوهري(پذيري  ي تحول ريشه .4

 )مراتب هستي، تشكيك در هستي، عليت، جوهر و عرض، وحدت و كثرت(ي تنوع  ريشه .5

 )عليت و معلول، واجب و ممكن(عليت  .6

 )انگاري انگاري، واقع وهماصالت وجود، اصالت ماهيت، (وجود  .7

 )درست، نادرست، آگاهي، حقيقت، ادراك، وجود ذهني(حقيقت  .8

 )قوه، فعل، مادةالمواد، مقدار(طبيعت ماده و جسم  .9

 ...)روح و جسم، خدا و جهان، امكان اشرف، وحي، الهام، اراده و فعل(هاي مختلف هستي  ارتباط بخش .10

  ي علم و متافيزيك رابطه

خواهيم ببينـيم   حالا مي. ي علم را قبلاً ديديم ي علم و فلسفه رابطه. ي علم و متافيزيك نكنيم    ي مهم رابطه   جا، اشارتي به مسأله    دريغ است كه در اين    
  اي دارد؟ متافيزيك با علم چه رابطه

ي  لـم، تمامـاً در داخـل منطقـه    ي ع تر از علم است و منطقـه  يعني متافيزيك فراخ.  ـ اولين سخن اين است كه اين ارتباط، طولي است؛ نه عرضي 1
. گيرد و نـه بـالعكس   هاي علم را در بر مي بندي ي تقسيم هاي متافيزيك، چنان فراخ است كه همه بندي و به ديگر سخن، تقسيم. گيرد مابعدالطبيعه قرار مي  

و به همين لحاظ، احكام علمـي       . ها  به خصوصيت پديده   اند، از آن نظر كه فراخ است و نه ناظر          باز هم بايد تأييد كرد كه احكام متافيزيكي ناظر به هستي          
گونـه چهارضـلعي     ها را بيان كنيم، اين خواص شـامل همـه          براي مثال، اگر خواص مربوط به چهارضلعي      . توان از احكام متافيزيكي به دست آورد       را نمي 

در عـين حـال، خـواص مربـع در طـول خـواص       . آيـد  نمـي ها بـه دسـت    ي مربع، از خواص كلي چهارضلعي اما خواص ويژه. شود و از جمله مربع   مي
حال اگر خـواص اشـكال هندسـي را بـه طـور مطلـق               .) گيرد ها جاي مي   ها سازگار است و در دل آن       يعني با آن  . (ها هاست، نه در عرض آن     ضلعي چهار

خاصـي در   » شـكل «اگـر هـر موجـودي را        . بود، خواص ذكر شده براي مربع هم صادق خواهد          )نظر از چند ضلعي بودن يا منحني بودن        صرف(بگوييم  
  .ي آن شكل كار ندارد دهد و به هيچ شكل خاصي در محدوده هستي بدانيم، متافيزيك مساحت اين سطح و خواص آن را مي» سطح«

براي مثال، همينكه . كند م ميها را براي اثبات مقاصد خود استخدا يعني متافيزيك آن. آيند ي دوم اين كه قوانين علمي، به كار متافيزيك مي  ـ نكته 2
ايـن مقدمـه، علمـي و       . شـود در دسـت يـك فيلـسوف         اي مي  مقدمه...) شوند ها پير مي   شوند، جوان  ها خاكستر مي   چوب(دهد   در جهان تحولي روي مي    

دهد كه جـسم نتوانـد       متافيزيك مي ي سوم را هم باز       مقدمه. شود علت نمي  دهد كه تحول، بي    آيد و توضيح مي    ي دوم از متافيزيك مي     مقدمه. ست تجربي
ي  ي جهان مـاده در تـسخير اوسـت و همـه     دهد كه علتي بر بالاي جهان مادي هست كه همه   اين مجموعه، نشان مي   . واقع شود ) به معناي فلسفي  (علت  

  .گيرد صورت مي) ي ابزار به منزله(ي او، و از طريق اجسام  تحولات، به افاضه

و بـه  . اي فلـسفي بدهـد   توانـد نتيجـه    نظريه و يا سخن علمي، اگر با سخن فلسفي توأم نشود، خود به تنهـايي نمـي            دهد كه هيچ   اين مثال نشان مي   
  .و باز به سخن ديگر، هيچ سخن علمي، به تنهايي پاسخ هيچ پرسش فلسفي نيست. عبارت ديگر، هيچ مطلب علمي، مستقلاً هيچ مطلب فلسفي نيست

و بـا هـيچ     .) به مثال شكل و سطح در بالا توجه كنيـد         . ( فلسفي، ناظر به يك پرسش خاص علمي نيست        هيچ پاسخ . عكس مطلب نيز صحيح است    
ي خواص مربع و خواص شكل، به طور كلـي،           باز هم به رابطه   . (ي علمي را نتيجه گرفت و يا آن را حل كرد           توان مستقيماً يك مسأله    مطلب فلسفي نمي  

  .)توجه كنيد
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و بـرآميختن احكـام علـم و فلـسفه، و بـا ابـزار علـم بـه                . ي خطاهاي بسيار بوده اسـت      ها مايه  كرند و عدم توجه به آن     ترين نكات تف   ها از مهم   اين
  .ها كه به همراه نياورده است ها و ضلالت هاي علمي بودن، چه آسيب وجوي پاسخ پرسش هاي فلسفي پرداخت، و يا آب ابزار فلسفي در جست كاوش

يك كشف علمي، يـك كـشف   . آفرين باشد تواند براي فلسفه مسأله اما علم مي. اين را آموختيم. ي فلسفي را حل كند هتواند هيچ مسأل  ـ علم نمي 3
ي  ي آن كـشف نـوين تأمـل كنـد و ريـشه      نمون شود كه درباره تواند فيلسوف را ره يعني مي. ي يك كشف فلسفي شود    تواند انگيزه  اما مي . فلسفي نيست 

  .وجو كند و بدين شيوه، بر غنا و محتواي متافيزيك بيافزايد جست» دوجو«خاصيت جديد را در 

ي غريـزه، هنـوز از نظـر         مـسأله . اند كه عواملي و عوالمي غير جسماني را اثبات كنند          ي ادراك قادر بوده    براي مثال، حكيمان از روي دقت در مسأله       
نمون شود كه پي به مراتـب   تر آن، شايد حكيم را ره كند و شناخت علمي بيش مياي را مطرح  اين خود براي فيلسوف، مسأله. علمي سريّ ناگشوده است   

  .اي بسازد ناشده هاي كشف اي براي صعود بر بام ديگري در هستي ببرد و آن را پايه

لمي ممكن تر، يك كشف ع و به عبارت صحيح. هاي علمي، گاهي مواضع بعضي اشتباهات فلسفي را ممكن است روشن سازد چنين، كشف  ـ هم 4
ورزد  براي مثال، بوعلي در برابر متكلمان، اصرار مـي . است نشان دهد كه مصداقي كه يك فيلسوف براي سخن خود در نظر گرفته، مصداق واقعي نيست   

عـاً  يعنـي درسـت اسـت كـه جـسم، واق          . اين سخن صحيح است   . ي ممتد است   كه يك حقيقت يكپارچه    بل. كه جسم، امري منقطع و بريده بريده نيست       
گويد همـين اجـسام محـسوس،        اما سخن بعدي بوعلي درست نيست كه مي       . امتداد به وجود آمده باشد     بعد و بي   تواند از اجزاي بي    ذوامتداد است و نمي   

بـوعلي ـ   ي  دهـد كـه اجـسام محـسوس، واقعـاً ـ بـه گفتـه         تئوري اتمي نـشان مـي  . تكه نيستند تكه نيستند، در واقع هم تكه گونه كه نزد حس تكه همين
به عبارت ديگر، ايـن درسـت اسـت كـه جـسم      . ها هستند ها و پروتون ست، الكترون آن كه امروزه مصداق سخن بوعلي. اند بريده ذومفاصلند؛ يعني بريده  

ز آن اجـزاي ذوبعـد      هـا خـود مركـب ا       كه ايـن   بل. اما مصداق اين حكم، اين اجسام ظاهري نيستند       . بالأخره امتداددار است و در آن، ذاتاً بريدگي نيست        
  .اند بريدگي بي

  .مندانه و فيلسوفانه از آن پرهيز كرد كند، كه بايد هوش ست از موارد بسياري كه دخالت نامجاز فلسفه را در علم آشكار مي اي ي اخير، نمونه نمونه

  تفاوت قوانين علمي و فلسفي

هايي هستند كـه از ازدواج ميمـون دو نهـال علـم و               اي اين نوشتارند و ميوه    ه ترين بخش  ي قسمت بعد، به گمان نگارنده، مهم       علاوه اين قسمت، به  
  :گونه دقت و تدبرند ي همه شوند و از همين رو، شايسته متافيزيك چيده مي

  .اند كمي) خصوصاً امروزه(هاي علمي   ـ هيچ قانون متافيزيكي، كمي نيست؛ در حالي كه اغلب قانون1

ها به طريق تجربـي،   يعني فرض ابطال آن. اما قوانين علمي، از راه تجربه قابل ابطالند. توان از راه تجربه ابطال كرد مي ـ هيچ قانون متافيزيكي را ن  2
  )گيري حوادث مادي حساس بودن نسبت به جهت. (معقول است

در حالي كه قوانين متـافيزيكي،  . ها ه طبيعت آنها و ب اي از حوادث و موجودات نظر دارند؛ نه به كل آن يعني به چهره. اند  ـ قوانين علمي گزينشي 3
  .ها و به طبيعت يك موجودند ناظر به كل پديده

  .بيني عملي ميسر نيست اما با قوانين متافيزيكي پيش. بيني كرد اي خاص را پيش توان حادثه  ـ با قوانين علمي مي4

ي ايـن سـخن ايـن اسـت كـه       نتيجه. (يك قانون علمي، مستلزم محال نيستاما نفي .  ـ نفي يك قانون متافيزيكي، مستلزم يك محال عقلي است 5
امـا يـك قـانون فلـسفي را         . خلف بر مبناي مقدمات بديهي، و نشان دادن تناقض در جايي، يك قانون علمي را بـه ثبـوت رسـانيد                     توان از راه برهان    نمي
ي جهان است، پـس از قبيـل    اند كه اين قانون چون عام است و براي همه  تصور كردهكساني. گيريم براي مثال، قانون بقاي انرژي را در نظر مي     .) توان مي

بيني نيستند، قانون بقاي     و حتّي كساني در رد اين مطلب كه قوانين عام متافيزيكي قادر به پيش             . اند قوانين متافيزيكي است و از آن نتايج متافيزيكي گرفته        
  :كنيم اين قانون را اينك بررسي ميبه همين رو، . اند انرژي را مثال آورده

  .ست ي بقاي كميت انرژي يعني اساساً درباره. الف ـ آشكار است كه اين قانون، كمي است
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. اي را در نظر آورد كه اگر واقع شود، قانون بقاي انـرژي باطـل خواهـد شـد     توان تجربه يعني مي. توان تصور كرد كه اين قانون ابطال شود ب ـ مي 
  .معلوم گردد(!) يك سيستم ايزوله، در جايي قدري انرژي صرف شود و در جاي ديگر معادلش ايجاد نشود تا بطلان اين اصل ست در  كافي

چيـز   گويد وقتي انرژي حفظ شد، همـه  نمي. ها نيست ي ابعاد پديده ي همه درباره. ست كه انرژي نام دارد ج ـ اين قانون فقط ناظر به كميت خاصي 
ي آن سيـستم   اي با حفظ شتاب، حفظ سرعت، حفظ رنگ، حفظ فشار، حفظ حجم، و غيـره        ت حفظ انرژي كل يك سيستم، ملازمه      پيداس. شود حفظ مي 

  .از اين رو، قانوني گزينشي است. ندارد

  .توليد شودقدر آب بايد  شده، حساب كرد كه چه توان مقداري يخ را ساييد و از روي انرژي مصرف مي. بيني حوادث خاص است د ـ قادر به پيش

. آن كه محال است، معدوم شدن يك موجود است؛ در همان زمان كه موجود اسـت . هـ ـ عدم بقاي كميت انرژي، امري نيست كه عقلاً محال باشد 
و .  نـداريم اصل بقاي نيرو، يا اصل بقاي شتاب هم در جهـان        . ي عقلي تناقض ندارد    اما كميت خاصي با تعريفي خاص، اگر محفوظ نماند، با هيچ قاعده           

  .مستلزم محالي هم نيستند

  .از اين رو، اصل بقاي انرژي، اصلي علمي است

  .با حضور علت تامه، معلول ضرورتاً حاضر است: طرف، اين قانون فلسفي را در نظر بگيريد از آن

  .الف ـ اين قانون كمي نيست

و اگـر  . گـوييم علـت هنـوز تـام نيـست      گوييم قانون باطل است؛ مي ميچرا كه اگر علت حاضر بود و معلول حاضر نبود، ن. پذير نيست ب ـ ابطال 
  .گوييم علت حتماً حاضر است معلول حاضر بود و علت را نيابيم، مي

به عبارت ديگر، معلوليت سراپاي شـيء معلـول را   . معلول چيزي ندارد، جز معلوليت. چيز معلول است همه. ج ـ معلوليت، صفتي از معلول نيست 
بـه  . (ي صفات و آثار معلول است؛ نه موجد بعضي از وجـوه آن  ها و همه ي وجوه و جنبه علت تامه، موجد همه   . اي از آن را    رد؛ نه فقط جنبه   گي در بر مي  

  .)مفهوم دقيق فلسفي عليت توجه شود

گويد اگر آتش   نهيم، اين قانون مياگر آب را بر سر آتش. بيني كرد كه در يك مورد خاص چه پيش خواهد آمد توان پيش د ـ با اين قانون كلي نمي 
  .1شود و اگر نه، نه ي گرم شدن آب باشد، آب گرم مي علت تامه

چرا كه در اين . يعني محال است موجودي وجوداً وابسته به علتي باشد و بدون اين علت، موجوديت پيدا كند. هـ ـ تخلف از اين قاون محال است 
  .خلاف فرض استاين عين تناقض و يابد و  صورت، موجود وابسته، استقلال مي

ي آزمون بهره چست و در تعيين علمي بودن يا متافيزيكي بودن يـك سـخن يـا                   توان به منزله   ها مي  هايي هستند كه از آن     هاي مذكور، تفاوت   تفاوت
موارد تفاوت ديگري هم هستند كه قبلاً       . ستها ني  اما بايد دانست كه تفاوت قوانين علمي و متافيزيكي، منحصر در اين           . ها كمك گرفت   يك قانون، از آن   

  ايم ها اشاره كرده نيز به طور پراكنده، به آن

  .ي مستقيم است در حالي كه راه كشف قوانين علمي، تجربه.  ـ راه حصول قوانين فلسفي، تعقل است6

  .ي ماديت بر تن دارند كه جامههايي هستند  در حالي كه قوانين علمي، از آن هستي.  ـ قوانين فلسفي از آن هستي عريانند7

انـد، خـود در شـكم تقـسيمات      ي قوانين علمـي  هاي علمي كه پايه بندي اما تقسيم. شوند ها بنا مي بندي ترين تقسيم ي كلي  ـ قوانين فلسفي بر پايه 8
  .گنجند فلسفي مي

  .علمي نيستو هيچ سخن فلسفي هم پاسخ هيچ پرسش .  ـ هيچ سخن علمي، پاسخ هيچ پرسش فلسفي نيست9

  .آفرين است آفريند و نه تعقل و كاوش منطقي محض، علم  ـ نه علم و تجربه، مستقيماً و مستقلاً فلسفه مي10

  .آفريند آموزد و براي آن مسأله مي بيني، مي  ـ علم از فلسفه، چارچوب فكري، و جهان11
 

  .شود و اگر نه، نه ي گرم شدن آب باشند، آب گرم مي ، مجموعاً علت تامه)همراه با ديگر عوامل موجود(تر اين است كه بگوييم اگر آتش  دقيق 1
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دف تفكيك احكام علم از متافيزيك نزديك گرديـد و ذهـن را از آسـيب                توان به ه   ي مجموع سخنان فوق، و با تمرين و ممارست كافي، مي           بر پايه 
  .اند خطاي برآميختن اين دو گونه معرفت مصون داشت؛ كه قربانيان اين خلط و خطا كم نبوده

  حل يك مسأله توفيق يافت؟ توان به يافتن راه گونه مي چه

چنـان روش شـناختي، اگـر موجـود         . ها را فرا گيـرد     ها و پديده   ي هستي  هنخست بايد بگوييم ما در پي دادن يك روش شناخت عام نيستيم كه هم             
سـخن بـر سـر    . اي را پيـدا كنـيم   حـل مـسأله   كه به كمك آن روش بتـوانيم راه ] هستيم[ما در پي دادن روشي . آيد ي خاص نمي باشد، به كار هيچ مسأله 

  .اي  هر حادثهها؛ نه هر پديده و حل مناسب با آن هاي فكري است و يافتن راه مسأله

  .ترين قدم در راه حل يك مسأله است تمييز اين كه از چه راهي بايد رفت تا به حل مشكل نزديك شد، اولين قدم و مهم

ا اي براي داخل شدن بدان، پيـد  يابد كه هيچ روزنه شود، خود را در برابر حصار نفوذناپذيري مي اي مي رو با مسأله شود كه وقتي انسان روبه   بسيار مي 
اي بـر آن قـرار       انـد كـه پـاي و دسـت لحظـه           اند كه از هيچ كمندي كاري ساخته نيست و چنـان لغزنـده             ديوارها چنان بلند و سر به فلك كشيده       . نيست
  حل مسأله را از كجا بايد آغاز كرد؟. شدني نيستند گيرند و چنان محكمند كه به نيروي هيچ مشتي و يا كلنگي خراب نمي

و همين اسـت آن كـه   . ها ابزاري در خور تهيه كرد و براي هر يك از اين     ... از گل؟ از سنگ؟ از سيمان؟     . از چه ساخته شده است    بايد ديد اين قلعه     
حل مسأله معلوم شده است و از آن         و وقتي اين مطلب معلوم شد، راه      . در برابر هر مسأله، بايد جنس مسأله را وارسي كرد         . كنيم ما در اين بحث دنبال مي     

هـاي گونـاگون اسـت؛     ذهـن هـر يـك از مـا، آكنـده از پرسـش      . ي راه را برود و به حل نهايي مـسأله توفيـق يابـد    ود شخص است كه بايد بقيهپس، خ 
  .ها، احياناً متحيريم ها بر ما معلوم نيست و به همين روي، در حل آن هايي كه معمولاً نوع و جنس آن پرسش

ي مـسائل موفـق اسـت؟ آيـا تئـوري طبقـات               آيا خدا وجود دارد؟ آيا روش علمـي در حـل همـه             ست؟ ست؟ آيا ماركسيسم علمي    آيا قرآن علمي  
تكاملي دارد؟ آيا نهضت كنوني ايران، نهضتي اسلامي است؟ آيا روش شـناختي بـراي حـل ايـن مـسائل        ي بي  ماركسيستي صحيح است؟ آيا تاريخ آينده     

پرنده راسـت اسـت؟    ها هست؟ آيا جهان هدف دارد؟ آيا بشقاب ي پديده يا تضاد در همه  وجود دارد؟ آيا جهان خارج وجود دارد؟ دموكراسي چيست؟ آ         
تر است يـا حفـظ آن؟ آيـا وحـي حقيقـت دارد؟          هنر چيست؟ زن و مرد چه حقوقي دارند؟ آيا بايد حقوق آنان مساوي باشد؟ لغو مالكيت خصوصي به                 

توان ماترياليست بـود؟     گونه بايد مبارزه كرد؟ ادراك چيست؟ آيا مي         با چه كس و چه     گيرند؟ روش تفسير تاريخ چيست؟ كجا و       گونه پا مي   ها چه  نهضت
رفت است يا انحطاط؟ نقش اسلام در رفتار و در سرگذشت مردم چه بـوده   ي پيش رهبري چيست؟ صفات يك راهبر واقعي كدام است؟ آيا مذهب مايه          

  ...خورد؟ ه سعادت بشر كمك كرده است؟ آيا فلسفه به درد ميرفت صنعتي ب است؟ آيا انسان مجبور است يا مختار؟ آيا پيش

در كجا بايد گشت تا پاسخ اين سؤالات . جا كجاست خواهيم بدانيم آن  مي. ها و صدها سؤال از اين قبيل، بايد از جايي شروع كرد            براي پاسخ به اين   
  .را بتوان يافت

ها، به كجا بايد مراجعـه كـرد و          خواهيم روشن كنيم كه براي يافتن جواب آن        مي. حل كنيم خواهيم خود اين مسائل را       ما نمي . كنيم باز هم تكرار مي   
  .از چه راهي بايد رفت

كه به خاطر مبهم بودنشان است كـه پاسـخي    بسياري از سؤالات، نه به خاطر دشوار بودنشان، بل.  ـ نخستين قدم، وضوح بخشيدن به سؤال است 1
هنر پرسيدن در اين است كـه پرسـش را تـا حـد ممكـن،                . يك سؤال مبهم، همواره جوابي مبهم در پي خواهد داشت         . كنند يابند و ايجاد حيرت مي     نمي

خوب سؤال كردن، نيمـي از علـم   (العلم  السؤال نصف گويند حسن اين كه مي. پرسيم بر خود و بر ديگران معلوم كنيم كه از چه مي. ابهام كنيم واضح و بي  
  . اگر كسي بتواند خوب بپرسد، نيمي از جواب را پيشاپيش آماده كرده است.، سخن صدق و حق است)است

صـدها چيـز    . ماركسيسم يك چيز نيـست    . تكه كرد  بايد سؤال را تكه   . ست كه خوب ادا نشده است      ، سؤالي »ست؟ آيا ماركسيسم علمي  «مثلاً اين كه    
ي واحد ماركسيسم، نبايد شخص را بفريبد و گمان كند يك سؤال كرده و يك                به همين سبب، كلمه   . ها وجود دارد   ها و ارزش   در آن انواع آموزش   . است

چنـين   هـم . در حقيقت مشتمل بر صدها سؤال است كه هر يك را بايد جداگانـه پاسـخ داد                » ست؟ آيا ماركسيسم علمي  «. جواب آري يا نه هم لازم دارد      
اي علمـي يـا غيـر علمـي          اش ممكن است مشتمل بر مـسأله        آيه دارد و هر آيه     هزاران. ست؟ قرآن هم يك چيز نيست      است اين سؤال كه آيا قرآن علمي      

آيا منظور، محتواي قرآن است؟ يا منظور روش به دسـت آوردن            . نقاط ابهام ديگري هم دارد    » آيا قرآن علمي است   «علاوه،   به. باشد) متافيزيكي، اخلاقي (
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توان ملاحظه كرد كه راه پاسخ       ي به معناي وسيع؟ با روشن كردن اين نقاط، به خوبي مي           ست يا علم   آيا منظور از علمي، تجربي    ) وحي؟(اين محتواست؟   
  .شود قدر روشن مي يافتن براي آن، چه

حل مسأله اين است كـه بـه دنبـال آيـاتي بگـرديم كـه        مثلاً اگر منظور، محتواي قرآن باشد و اگر منظور از علمي، تجربي باشد، در اين صورت، راه      
. شود يـا نـه    توان تجربه كرد و يا مشاهده كرد، و ببينيم چنين آياتي يافت مي             توان تجربه، و يا مشاهده كرد و ببينيم چنين آياتي را مي            ا مي ها ر  مضمون آن 

  .ها را بررسي نمود توان به تاريخ مستند مراجعه كرد و صحت آن چرا كه مي. ست ي داستان موسي است، علمي تجربي مثلاً آياتي كه درباره

علم و فلـسفه، از حقـايق سـخن    . و يا به قول حكيمان، فرق نهادن ميان اعتبارات و حقايق است. هاست ها و واقعيت ـ قدم دوم، تمييز مرز ارزش    2
 همـه در    شـود،  مـي ... چه مربوط به وظيفه، تكليف، حق، خوب، بد، بايد، نبايـد، ارزش، و             آن. ي چه بايد كرد و چه نبايد كرد، ساكتند         گويند و درباره   مي

تـوان بـه     هيچ گره اخلاقي و تكليفي را نمي      . از اين رو، مرز تكليف و توصيف را بايد بازشناخت         . گيرند؛ نه در علم و متافيزيك      ي اخلاق جاي مي    حوزه
  .ي اخلاقي، راه علمي يا متافيزيكي نيست حل يك مسأله راه. كمك علم يا فلسفه گشود

آل كدام است؟ حق مالكيت از آن كيست؟ فرد          انداختن ظلم مستعد بود؟ آيا تاريخ رو به تكامل است؟ انسان ايده           آيا بايد مبارزه كرد؟ آيا بايد در بر         
ارزش، . آينـد  هـا نمـي    ها همه سؤالاتي هستند كه ابزار علم و فلسفه به كار پاسخ دادن بـه آن                يا جامعه؟ آيا حقوق زن و مرد بايد مساوي باشد يا نه؟ اين            

  .توان رسيد و از راه علم، به اخلاق نمي. گيرد و تكليف از توصيف مايه نمي.  دانش داردمنبع ديگري غير از

. ها را به خـوبي معنـي نمـود    بايد ظلم و عدل و امثال آن. هاي خود را تعيين و تبيين نمود     ، ابتدا ارزش  )به مفهوم عام  (بايد براي حل مسائل تكليفي      
هـاي علمـي،     ي موشـكافي   همه. تر شده است يا بدتر     تواند نشان دهد كه جهان به      هيچ كشف علمي نمي   . بايد كمال و نقص را تصميم گرفت كه چيست        

بـا دلـو علـم، از    . اي نيست كه پاسخش در دست علم باشد گونه بودن خوب است يا بد، مسأله اما اين. گونه هست تواند روشن كند كه جهان چه      فقط مي 
شود، همه از امور قراردادي هستند و حل مـسائل مربـوط بـه               ها مربوط مي   و تشبيه و امثال آن    ..] ؟[..نكته به   اين  . توان آب ارزش كشيد    چاه طبيعت نمي  

  .بايد كوشيد توان و نمي ها نمي گيرد و با متد علمي يا فلسفه، در حل آن ي قراردادها صورت مي ها، منحصراً در حوزه آن

، و پس از جدا كردن مسائل ارزشي و اخلاقـي و تكليفـي و قـراردادي، نـاگزير، دو دسـته       ـ پس از طرح مسأله، و پس از وضوح بخشيدن به آن 3
ي خود، پاسخي محتمل را گمان بـزنيم و          بايد براي مسأله   براي اين كه تصميم در اين مورد آسان باشد، ابتدا مي          . علمي و متافيزيكي  : مانند مسأله باقي مي  

با معين كردن جنس و طبيعت مسأله، به        . پيشين آورديم، عرضه كنيم تا جنس و طبيعت مسأله روشن گردد          سپس اين پاسخ را بر معيارهايي كه در بخش          
سـت، بـا مراجعـه بـه         گيريم و اگـر فلـسفي      ست، براي حل آن از مشاهده و تجربه كمك مي          اگر مسأله علمي  . حل آن را هم معين كرد      توان راه  راحتي مي 

  .ي عمل كجاست و از چه ابزاري بايد استفاده كنيم مهم اين است كه بدانيم حوزه. پردازيم  حل آن ميهاي منطقي، به قواعد فلسفي و با كاوش

  دموكراسي چيست؟ : گيريم براي مثال، اين سؤال را در نظر مي

  :تواند داشته باشد كه براي وضوح بخشيدن به آن، بايد اين معاني را از هم تفكيك كنيم اين سؤال چند معنا مي

  گويند، منظورشان چيست؟ ساني كه از دموكراسي سخن ميالف ـ ك

  گونه بوده است؟ طور كه تاكنون در بعضي جوامع وجود داشته، چه ب ـ دموكراسي، آن

گونه چيزي است؟ يك واقعيت است؟ يك ارزش است؟ خوب اسـت؟ قابـل دفـاع اسـت؟ معنـاي واقعـي آن چيـست؟         ج ـ اصولاً دموكراسي چه 
  جا به يك شكل است؟ ه كار بستن است؟ همهجا قابل ب هميشه و همه

اند، و با مراجعه به آراء و اقوال فيلسوفان و سياسـتمداران كـه               كه بوده  يعني با مراجعه به جوامع، چنان     . اند هايي علمي  سؤال الف و ب، هر دو سؤال      
  )راه تجربه و مشاهده. (شود اند، پاسخ آن سؤال معلوم مي ي دموكراسي سخن گفته درباره

پرسـيم، يـك سـؤال       از خوب بودن و قابل دفاع بودن آن اگـر مـي           . ست هاي ريزتر است، سؤالي چند بعدي      ما سؤال ج، كه خود مشتمل بر پرسش       ا
  .خود مراجعه كنيم؛ نه به علم و نه به فلسفه) مباني ارزشي(ايم و بايد به ايدئولوژي  ارزشي و تكليفي كرده

. سـت و علمـي     گونگي دموكراسي و روش اجراي آن، امري توصـيفي         چه. بلي و نه  :  است، دو پاسخ دارد    سؤال از اين كه آيا دموكراسي يك ارزش       
جـا بـه يـك       جا قابل به كار بستن است يا همه        سؤال از اين كه آيا دموكراسي هميشه و همه        . ست ولي ارزيابي آن و بد يا خوب دانستن آن، امري ارزشي          
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اما به هر معنا كه باشد، پاسخ سؤالات يادشـده را بايـد از تجربـه و مـشاهده     .  بايد دموكراسي را قبلاً معنا كرد    البته. شكل است، اصولاً سؤال علمي است     
  .خواست؛ نه از متافيزيك و نه از ايدئولوژي

  !ست اما سؤال از اين كه معناي واقعي دموكراسي چيست، گويا سؤال تهي

حكومـت را  . ست؟ البته نه آيا اين كافي. كنند لاً دموكراسي را حكومت مردم بر مردم معنا مي  بايد پرسيد معناي واقعي خود اين سؤال چيست؟ معمو        
هـاي ديگـر تـأمين شـود،         معنا كردن حكومت، و اين كه حدود آزادي چيست، و در هر حكومتي كدام آزادي را بايد فدا كرد تا آزادي                    . هم بايد معنا كرد   

  .گذارد اي واقعي دموكراسي را مبهم ميكند و معن مطلب را به امر ارزشي منتهي مي

  كند؟ تاريخ به كدام طرف سير مي: مثال دوم

  .ست كه يك سؤال توصيفي بل. اين سؤال پيداست كه سؤالي ارزشي نيست

  . از اين رو، براي پاسخ آن بايد از علم يا متافيزيك كمك گرفت

هـا در ارتبـاط بـا     ي رفتار انـسان  مجموعه: كنيم  از طرف چيست؟ تاريخ را معنا مي      منظور از تاريخ چيست؟ منظور    : تر كنيم  بايد ابتدا سؤال را واضح    
  .يكديگر و در ارتباط با محيط زيست

و (هـا بـا هـم     در آينده، روابط انسان: گردد از اين رو سؤال به اين برمي. ها در ارتباط با محيط زيست ي رفتار انسان  شكل خاصي از مجموعه   : طرف
  چه شكلي خواهد داشت؟ ) نسبت به محيط زيست

. هاست ي همين انسان   ها، و در محدوده    ي خاص انسان   چرا كه مربوط به حوزه    . ها با هم، يك سؤال متافيزيكي نيست       پيداست سؤال از روابط انسان    
تـوان   ها نمي ي انسان از روابط همهچرا كه . ي يك سؤال علمي را ندارد اما با اين حال، اين سؤال، چهره  . ي خصلتي از خصائل هستي نيست      سؤال درباره 

جاسـت كـه بـه     ايـن . گونه خواهد بود ها با هم چه انسان) يا سياسي يا تعليمي و تعلمي    (ناچار، بايد پرسيد مثلاً روابط اقتصادي       . بايد گزينش كرد  . پرسيد
پاسخ محتملـي كـه بـراي ايـن سـؤال گمـان             .)  يا نه  توان يافت  منظور اين است كه بايد علم معين كند براي آن پاسخي مي           . (رسيم يك پرسش علمي مي   

حال از روي اين پاسخ،     . ها، به شكل الف خواهد بود      انسان) توليد كالا، توزيع، مصرف   (در آينده، شكل روابط اقتصادي      : بريم، از اين قبيل خواهد بود      مي
اينك راه يافتـه شـده اسـت و بايـد           . تواند نظري بدهد يا نه     ن سؤال مي  و با توجه به معيارهاي ياد شده، بايد به دست آورد كه آيا علم تجربي در مورد آ                 

گمان نگارنده اين است كـه  (بيني كرد؟  ها بتوان آينده را پيش  توان قوانيني يافت كه با آن      يعني بايد ديد آيا در علم مي      . ي راه را به كمك علم بپيماييم       بقيه
جاسـت و پاسـخي بـراي آن يافـت          ست و از اين رو، طرح چنين سؤالي نابـه          ناپذير است، غير علمي    لهر گونه پاسخ به سؤال يادشده، از آن نظر كه ابطا          

  .)شود نمي
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  1385بهمن ماه  ـ ي مجازي گرداب كتابخانه

  1388دي ماه : خطايابي املايي

  

   »برخي ديگر از محصولات سايت گرداب« 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


